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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.3گزينه-1

و خوش ها: مجامله: چرب معني درست واژه و خوش زباني از متن خودآزمايي درس هشتم كتاب زبان رفتاري كردن ( اين واژه آمدگويي، نيكويي

)  آمد، دوستيو مراوده: رفت/گوو خطوه: گام، قدم/ معارضه: ستيزه كردن/ محاوره: گفت/) انتخاب شده است.)3فارسي

 ها: ها در ساير گزينه معني واژه

 كردن، جدال كردن برداري/ مجادله: خصومت، ستيزه : مطاوعه: اطاعت، فرمان1ي گزينه

 رفتاري نگاري/ مسالمت: آشتي كردن با يكديگر، خوش : قدوم: بازآمدن، وارد شدن/ مكاتبه: نامه2ي گزينه

اس3گزينه-2 ت.پاسخ

بي ها: ادبار: بدبختي، پشت معني درست واژه : (اقبال روي آوردن)/ ارتجالاً درنگ، بدون انديشه سخن گفتن يـا شـعر سـرودن/ افگـار: كردن

» بديل«و»بدِل«،»بدل«مردان، مردان خدا، جمعِ ابدال: نيك/ها باشد. آزرده، زخمي، خسته، مجروح/ ابرش: اسب، اسبي كه بر اعضاي او نقطه

بدل: جانشين)  به معني اولياءاالله(

 پاسخ است.3گرينه-3

 ها: محضر: استشهادنامه/ مسعي: سعي، كوشش/ كهل: كسي كه سنش بين سي تا پنجاه سال باشد. معني درست واژه

 پاسخ است.2گزينه-4

 ( منصوب: گماشته) منسوب: نسبت داده شده/ها: زلّت: خطا، لغزش(ذلّت: خواري، پستي) املاي درست واژه

و هر انسان زيركي مي و خيانـت عمـدي، كسي نمي داند كه هيچ معني متن: و هرگاه كه به تقصـير و به دور بماند و خطا محفوظ تواند از اشتباه

و پيامدهاي آن دارد. تري براي كناره متّهم نباشد، فرصت بيش و انديشيدن در عواقب كارها  گيري

 پاسخ است.4گزينه-5

(فراق: جدايي/ فراغ: آسودگي)  املاي درست واژه: فراق

 پاسخ است.1گزينه-6

(آثار ديگر: روزگار سياه، انتقام) نام پديد و اسرار شب: عباس خليلي و (آثـار ديگـر: نخسـتين/آورندگان آثار: انسان سراب: هوشنگ ابتهاج

ك ها، سياه نغمه (آثار ديگر: شبخواني، در كوچهمشق، شبگير/ از زبان برگ: محمدرضا شفيعي و سـرودن، مثـل باغ دكني هاي نيشابور، از بودن

(آثار ديگر: رهگذر مهتاب، طنين در دلتا، ديدار صبح، بيعت با بيداري،/درخت در شب باران، بوي جوي موليان) و بازوان: طاهره صفّارزاده سد

گ مهاجم فرهنگ مولدّ)درِ بهشت شداد: جلال رفيع ( اثر ديگر: فرهن/سفر پنجم)

 پاسخ است.3گزينه-7

(روضه نام پديدآورندگان آثار: لطايف (ترجمه/ي خلد: مجد خوافي) الطوّايف: فخرالدين علي صفي ي مسئوليت شيعه بودن، دكتر علي شريعتي

(دري به خانهي آفتاب: قيصر امين در كوچه/البلاغه: دكتر جعفر شهيدي) نهج س پور و جبرئيل: سيد حسن/لمان هراتي)ي خورشيد: گنجشك

(به قول پرستو: قيصر امين  پور) حسيني

 پاسخ است.4گزينه-8

مي، اثر نيما يوشيج، نمونه»تراود مهتابمي« و رديف در آن اختياري اي از شعر نوست. و دانيم شعر نو وزن عروضي دارد، اما آوردن قافيه ست،

(مصراع اندازه دري بندها  آن، مساوي نيست. ها)

 پاسخ است.2گزينه-9

(بيت (بلانسبت شما!)-1 دور از تو:»):ج«ايهام تو-2از تو دور باد  در هجران

(بيت مي شاعر در اين بيت دليل سرخي لبان معشوق را خوردن خون»): الف«حسن تعليل  داند. دل مشتاقان

(بيت و خسروي فرها اشاره به داستان عاشقانه»):د«تلميح  د، شيرين

(بيت و يد بيضاي حضرت موسي7بخش حضرت عيسي تشبيه نسيمِ زلف معشوق به دم جان»)ب«تشبيه (نقره) 7و بناگوش معشوق به سيم

 پاسخ است.1گزينه-10

(زير≠سر به زير افكنده بودن/جواب≠هاي متضاد: پرسش واژه  تلخ≠شيرين/بالا)≠سربالا بودن

 ها: هاي متضاد در ساير گزينه بررسي واژه

ي  مرهم≠ زخم/درمان≠: درد2گزينه

 جدايي≠وصل/زهر≠شكر:3ي گزينه

 مرگ≠: هستي4ي گزينه
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 پاسخ است.4گزينه- 11
مي شود اگر با آستين، جلوي اشك خود را نگيرد، سيل اشك اغراق: شاعر مدعي مي ل: ندارد.تعلي شود./ حسن هاي او تا دامنش جاري

 ها: ها در ساير گزينه بررسي آرايه
(زن هستم)1ي گزينه و زنم (بزنم)  : جناس تام: زنم
مي:2ي گزينه مي جناس ناقص: و ي استعاري)ي بخت(اضافه استعاره: ديده/كَنَم كُنَم
(شهر: مجاز از مردم شهر)3ي گزينه  سپر افكندن≠تضاد: تيغ بركشيدن/: مجاز
( ايهام در گزينهايهام: و شامل چند صورت است كه هر كدام1ي  ممكن است مورد پسند طراّح قرار گرفته باشد:-يا هيچ كدام!-) مبهم
و بازدم-1نفس:/عمل كني-2 حركت كني-1روي:  حرف-2دم

 توان مصراع دوم را به دو صورت معني كرد:ميسآندر پايان مصراع دوم است كه براسا» زنم«ي ايهام ديگر كه ممكن است به نظر برسد، در واژه
و خوشايند تو سخني بگويم، زن هستم ( نامردم!)  الف) اگر من برخلاف نظر

[چه اهميتي دارد؟] [خُب] بگويم! و خوشايند تو سخني بگويم، ب) اگر من برخلاف نظر
آن اين دو معني تعابيري است كه براساس ظاهر بيت مي و با بررسي توان به و زبان سعدي نسبت داد، اما واقعيت اين است كه با توجه به ذهن

ي كنـد؛ بنـابراين واژه از اين بيت، غيرممكن است؛ زيرا سعدي هرگز در چنين فضايي از معشوق خود سرپيچي نمـي»ب«اين غزل، برداشت 
 معني كرد.» زن هستم«همان» الف«در پايان مصراع را بايد براساس برداشت» زنم«

( در گزينه» تعليل حسن«يي ديگر، بررسي آرايه نكته مي4ي آن گويد: اگر آستينم را از جلوي چشم ) است. شاعر قـدر هـايم بـردارم، اشـكم
مي سرازير مي  كند، اما اين بيان، به اين معني نيست كه علّت دست بر صورت گرفتن شـاعر، جلـوگيري از ريخـتنِ شود كه دامنم را هم خيس

( اشك بوده باشد؛ بنابراين در گزينه  تعليل وجود ندارد. ) حسن4ي
 پاسخ است.1گزينه-12

(بست+ه)←(وا+بسته)←(وابسته+گي)←(وابستگي)
 پاسخ است.2گزينه-13

 ها: بررسي ساير گزينه
از1ي گزينه  هاي ادبي آرايه: سرشار

 متمم اسم
از:4ي گزينه از بهره/هاي هنر گونهيكي از3ي گزينه عواطف خويشگيري  نمودهاي طبيعت: لذّت بردن

 متمم اسم متمم اسم متمم اسم

 پاسخ است.4گزينه-14
ي/ سرخ/ گون/ است/ تكواژهاشمارش و/ فلق/ محراب/ تو∅: ( را/شهادت//�صبح//�در/ آن/ نماز///كه/ ي [ا] ه/  تكواژ)21گزارد/

 ها: بررسي ساير گزينه
[ي]/�لب/ ان/ شيرين/ ترين/ لب/ خند/ بر/:1ي گزينه (∅ تو/ جلوه/ گر/ است//�پولاد/ ين//�اراده/  تكواژ)18/
و/ بشر/ يت//�در/ گذر/ گه/:2ي گزينه ي/ [ا] ه/ (/�تاريخ/ ايستاد/ ي  تكواژ)19ره/ گذار/ را/ مي/ آشام/ ان/
ي/ چون/ مرگ//� مرد/:3ي گزينه [ي]�ن/ ت/ غبطه/ [ا] ي/ شد//�بزرگ//�/ پيروز/ مند/ انه/ [گ] ان/ (∅زنده/  تكواژ)19/

 پاسخ است.1گزينه-15
 نكره»ي«←تكواژ تصريفي

 پسوند تصريفي است.» سوزي«در»ي«جا در اين
 ها: بررسي ساير گزينه

 مصدري»ي«گدايي:-گرمي-روايي
 پاسخ است.3گزينه-16

گر جمله پا/خاريي اول: د جمله خلد، به ب[خار] وم:ي .رآيدآسان
 فعل مضارع نهاد محذوف فعل مضارع نهاد چرا

چه[من]ي سوم: جمله دل[خار]ي چهارم: جمله سازم؟به خار  يند.نشدر
 فعل مضارع فعل مضارع نهاد محذوف نهاد محذوف

 ها: بررسي ساير گزينه
سه:1ي گزينه و يك جمله جمله بيت از  شده است:ي پرسشي تشكيلي خبري
(همه:2ي گزينه و متمم قيدي وجود ندارد (آسان)  اند) ها فعليي متمم در بيت يك قيد وجود دارد
به:4ي گزينه در-به-در اين بيت تنها سه حرف اضافه وجود دارد:

چه جمله/در دل نشيند.-3آسان برآيد.-2اگر به پا خاري خلد،-1جملات خبري:  سازم؟ي پرسشي: به خار
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 پاسخ است.3گزينه-17
مي«معني حديث شريف: »ماند. ماند، اما با ظلم باقي نمي حكومت با كفر باقي

و رباعي گزينه ( مفهوم مشترك حديث شريف و ناپايداري آن با ظلم3ي  ): ماندگاري حكومت با كفر
 ها: مفهوم ساير رباعي

و دعوت به عدل:2ي گزينه ناپداري قدرت ظالمان:1ي گزينه  ناپايداري قدرت
 : ناپايداري قدرت ظالمان4ي گزينه

ميي گزينه در حقيقت، همه ( كنند، اما بيت دوم در گزينه ها به ناپايداري ظلم اشاره در)، دقيقـاً ترجمـه3ي ي حـديث مـورد سـؤال اسـت.
تو» يكسان«ي گويي به اين سؤال بايد به واژه پاسخ  جه داشت.در صورت سؤال

 پاسخ است.2گزينه-18
آن مفهوم بيت و لزوم توجه به بهبود شرايط ها هاي سؤال: تغيير سرشت موجودات
( مفهوم گزينه  ): ضرورت تسليم بودن در برابر صاحبان قدرت2ي

و فرومايه مفهوم ساير گزينه  ها: تغييرناپذيري سرشت افراد پست
 پاسخ است.4گزينه-19

( ينهمفهوم گز و ساير گزينه ): تجمل4ي  ها: ناپايداري قدرت دنيوي گرايي قدرتمندان/ مفهوم مشترك عبارت سؤال
 پاسخ است.4گزينه-20

( مفهوم گزينه  ها: از ماست كه بر ماست. ): نكوهش بدخواهي/ مفهوم مشترك ساير گزينه4ي
 پاسخ است.3گزينه-21

( مفهوم گزينه و همراهي3ي  رساني باد صبا ها: پيام باد صبا با عاشق/ مفهوم مشترك ساير گزينه): همدمي
 پاسخ است.2گزينه-22

و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  ): ارزشمندي مقام درويشان2ي
 ها: مفهوم ساير گزينه

دل3ي گزينه نكوهش ثابت قدم نبودن در دين:1ي گزينه  دادگانِ معشوق : فراواني
 ست. طلبي موجب نابوديه يادز:4ي گزينه

 پاسخ است.1گزينه-23
( مفهوم گزينه و ساير گزينه1ي  ها: پا از حد خود فراتر نگذاشتن ): نكوهش غيبت/ مفهوم مشترك بيت سؤال

د2ي(در گزينـه» دعـوت بـه خاموشـي«ست، اما طراّح سؤال، مفـاهيم»نشيني دعوت به گوشه«در حقيقت، مفهوم بيت سؤال عـوت بـه)،
و3ي(در گزينه» گويي سنجيده« نشيني تصور كرده اسـت. روي هـم رفتـه، ) را هم از نتايج گوشه4ي(در گزينه» دعوت به ترك گستاخي«)

و ساير گزينه  دانست.» پا از حد خويش فراتر نگذاشتن«ها را بايد مفهوم مشترك بيت سؤال
 پاسخ است.1گزينه-24

(و گزينهمفهوم مشترك بيت سؤال بي ): آسودگي عاشق، نشانه1ي و آسايش/وفايي اوست.ي  تقابل عشق
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي:2ي گزينه و وفاداري/  وفايي در سرشت زيبارويان است. تقابل زيبايي
و جان : پاك3ي گزينه  : ترجيح يار وفادار بر خويشاوندان4ي گزينه فشاني عاشق بازي

 است. پاسخ4گزينه-25
و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  بخشي عشق ): كمال4ي

 ها: مفهوم ساير گزينه
و سخنان معشوق در وجود عاشق/ كاميابي1ي گزينه :تأثير زيبايي
و عقل2ي گزينه و مدارا : انعطاف3ي گزينه : تقابل عشق  پذيري/ سازگاري

زبان عربيزبان عربي
 پاسخ است.3گزينه-26

لهكلمات كليدي: لا فائدة  تفيد/ أفضل من كتاب/
به؛ نمي»تفيد: مفيد باشد«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه و نيـز» پرفايده«صورت تواند ي فعـل مضـارع صـيغه» تفيـد«ترجمه شـود

به» للغائبة« و نبايد و نيز جمله وصفيه براي» ببري بهره«صورت است امي» كلمة«ترجمه شود و در ترجمـه قبـل » كـه«ز آن باشـد
و نيز معادل دقيقي براي مي [رد ساير گزينه» اي برساند فايده«آيد خبر» أفضلُ«؛»أفضل من كتاب: بهتر از كتابي است«/ها] نيست.

مي» كلمة«براي  و جمله با آن تكميل از است و نيز قبل به اسم اشاره» كتاب«شود ترجمـه» آن يا اين كتـاب«صورت اي نيامده كه
[رد  ( گزينهشود. (1هاي و (4[(

مي»لا«؛»اي نداشته باشدلا فائدة له: كه هيچ فايده« مي» هيچ«رساند؛ پس همراهي نفي جنس، نفي مطلق را و نيز معادلي ترجمه شود
[رد ساير گزينه» نرساند«براي   ها] وجود ندارد.



4

 پاسخ است.4گزينه-27

 ية/ قلبه/ ظواهرها الخلاّبةكلمات كليدي: من عرفَ، لاتخدع/ معرفةً حقيق

آن كسي«به معناي»من«؛ در اين جمله»فريبد من عرفَ...، لاتخدع: كسي كه بشناسد...، نمي«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه »كه كه،

مي»من«است. دقت كنيد هرچند به شرط است ولي به»هركس«جاي تواند صـورتبهتواند ترجمه شود ولي نمي»كه كسي«صورت،

و فعل شرط» اگر« ميبه» عرفَ«ترجمه شود [رد گزينـه صورت مضارع التزامي ترجمه ( شـود. (1هـاي و (2) و و جـواب شـرط3) [(

ميبه» لاتخدع«  شود. صورت مضارع اخباري ترجمه

به« [رد ترجمـه مـي» طور واقعيبهحقيقتاً،«مفعول مطلق نوعي است، پس با قيدهاي بياني» معرفةً«؛»طور واقعي معرفة حقيقية: شـود.

( گزينه )]2ي

را« و بايد همراه آن ترجمه شود، دوماً در جمله نقش مفعول»ـه«؛ اولاً همراه ضمير»قلبه: قلبش و همراه نشـانه آمده است به را دارد

[رد ساير گزينه»را«مفعول در فارسي يعني   ها] بايد ترجمه شود.

آن ظواهرها الخلابّة: ظواهر« مي»دلرباي و اضافي است پس ابتدا صفت ترجمه  ها][رد ساير گزينه»ها«اليه شود سپس مضاف؛ تركيب وصفي
 پاسخ است.1گزينه-28

 كلمات كليدي: كانت ... قد دعت/ صديقاتي

ي كليدها در گزينه بهآمده است» كانت«؛ فعل ماضي، همراه»كانت ... قد دعت: دعوت كرده بود«ها: مقايسه صـورت ماضـي، پس

[رد گزينه بعيد ترجمه مي ( شود. (2هاي و بايد در ترجمه صـحيح بيايـد.» صديقاتي«همراه»ي«؛ ضمير»صديقاتي: دوستانم«/)]4)

 ها][رد ساير گزينه

 پاسخ است.2گزينه-29

و نظريات/ كان المسلمون قد طرحوها/كلمات كليدي: أخذتني الدهشة  آراء

و ضمير» الدهشة«؛»أخذتني الدهشة: حيرت مرا فرا گرفت«ها: دها در گزينهي كلي مقايسه بـه مفعول» أخدتني«در»ي«فاعل است

به»ي«است، پس ضمير  [رد گزينه»را«صورت مفعول همراه بايد ( ترجمه شود. (3هاي و (4([
آن« فع»ها را مطرح كرده بودند كان المسلمون قد طرحوها: مسلمانان در؛ اولاً و ضمير» طرحوها«ل به در آن مفعول»ها«معلوم است

به» كان«شود دوماً چون همراه محسوب مي مي آمده است [رد گزينه صورت ماضي بعيد ترجمه ( شود. (1هاي و (4[(

( نكته: دقت كنيد در گزينه  اند. ) كلمات با توجه به نقش خود در جمله ترجمه نشده1ي

 پاسخ است.1گزينه-30

يشاهد« ميبه»لم«؛ فعل مضارع همراه»ديده نشد، ديده نشده است»: لم و نيز صورت ماضي منفي ترجمه به معنـاي» المثالي«شود

 در كتاب عربي سال اول دبيرستان آمده است.» موفقّ«معنايبه» الناجح«است. هر چند اين كلمه مترادف» نمونه«

مي نمونهآموز را بر گردن دانشي صحيح: مدير هنگامي كه نشان ترجمه ديـده كرد، به او گفت: كسي مانند تـو در مدرسـه آويزان

 نشده است!

به»لن«نكته: مي به همراه فعل مضارع شد«شود. صورت آينده منفي ترجمه : ديده نخواهد دشاهي »لن

 پاسخ است.3گزينه-31

 ها:ي گزينه ترجمه

 اي در كسي كه درونش نسبت به بيرونش متفاوت باشد، نيست. انسان دورو نيست: هيچ فايدههيچ خيري در دوستي:1ي گزينه

( توضيح: در گزينه و3ي و نفاق است در حالي كه در عبارت مقابل آن بر حفظ اسرار و نكوهش دورويي ) مفهوم عبارت اول يكرنگي

 ندارد. كند كه ارتباطي با مفهوم عبارت قسمت اول فاش نكردن آن تأكيد مي

مي : چه بسا تشنه2ي گزينه آن اي كه با آب گوارا گلوگير شود: هيچ خيري در آرزوهايي كه به ما ضرر هـا گـاهي رساند نيست زيرا

 برند. اوقات ما را از بين مي

و باطن يكي باشد): قلب مؤمن ذخيره:3ي گزينه (ظاهر و آشـكاري اسرار نيكي آن است كه در پنهان مثل آشكارا عمل كني اسـت

 ها برخلاف نيكي است. كردن آن

و آن را واگـذار: اگـر محبـت آفريـدگار در قلـب وارد شـود،4ي گزينه : هر وقت كسي را كه دوستش داري ديدي، دنيا را رها كن

 شود. دوست داشتن كارهاي دنيوي از آن خارج مي
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 پاسخ است.1 گزينه-32
و نيز چون از اعدا» پنج«؛»پنج صفحه: خمس صفحات« ميبه» خمس«مؤنث است» صفحة«د اصلي است [رد گزينه صورت مذكر هـاي آيد.
)4) و (3» به» چهار«؛»چهار سال: أربع سنوات)] و نبايد [رد گزينه نيز از اعداد اصلي است ( صورت عدد ترتيبي بيايد. (4هاي و (2[(

 پاسخ است.3 گزينه-33
ني»كه كسي«معادل و تأخّر دليلي براي جابهدر عبارت عربي و نيز از نظر تقدم كند«...ي جايي دو جمله امده است » بپذير«و» هديه

 صورت ضمير در تعريب وجود ندارد.به»توبه«وجود ندارد. همچنين
.فأقبلها، النصيحةَ أهداكتعريب صحيح: من

مينكته: فعل بعد از موصول عام، هر چند كه ماضي باشد در زبان فار به سي  صورت مضارع التزامي ترجمه شود. تواند
ي درك مطلب: ترجمه ��

(همانا كشاورزي) كان يعمل في حقله ( در مزرعه مي إنّ فلاّحاً (ي خود كار لا أولاد تساعده و (و دارايي نداشت) و لم تكن له أموال كرد)
ضعَف ( تا اين و كهكهو نه فرزنداني كه به او كمك كند.) فكبر ) و از آرزوهايش بود) أن يري حقله ) و كان من آماله و ضعيف شد) پير

(مانند باغ مزرعه و گياهان) مثل البساتين المجاورة له! و النباتات ( پر از درختان و قد أصـبح اش را ببيند) مليئاً بالأشجار هاي اطراف آن!)
ف الحقل فارغاً ( در حالي و درختي نبود). كلّ يوم كـان يمشـي فـي كه مزرعه خالي شده است) لم يكن (كه در آن گياه يه نبات أو شجر!

(هر روز در باغش راه مي و همراه ساعت بستانه و حسرت، قرين ) و أيامه و كانت الحسرة رفيق ساعاته و روزهايش بود) يري هنا رفت) ها
(در اين و ذهاب ... آنو هناك فأرات في إياب و در جا موش جا ميهايي را و شد مي آمد (گمان كرد) أنهّا من أسـباب ديد...) كان يتصور

(كه آن آن ها از علت بروز هذه المشكلة (مرگ بر (چـرا خداونـد دانـا هاي بروز اين مشكل هستند.) الموت لها ها) لماذا خلقها االله العليم؟
(آيا اين موش آن و مضت السنوات هاي ها را خلق كرده است؟) ألهذه الفأرات اللعّينة خير؟ٌ [نفرين شده] خيري دارند؟) مرتّ الأيام ملعون

و سال (روزها (زمستان آمد ...) قرب ... (واشگفتا) كأنّ الحقل علي وشك ها گذشت ...) جاء الشتاء (بهار نزديك شد ...) يا للعجب! الربيع ...
(گويا مزرعه در آستانه ب الـّذيي تغيير بزرگي است) ما هذه النبات تغيير عظيم (اين گياهان چيست؟!) من كان ذلك الموجود الطيـ ات؟!

امتلأ  و (روزها گذشت) (بذرهاي اين درختان را كاشته است) مرتّ الأيام (چه كسي بود آن موجود پاكي كه) غرس بذور هذه الأشجار ...
(و مزرعه با برگ و بالأغصان و شاخه الحقل بالأوراق كش ها و أخيراً (و سرانجام راز برملا شد) كانت تلك اللعّينـات ها پرشد ...) ف السرّ ...

مي ها دانه تأتي بالحبوب(آن ملعون آن ها را و تدفنها تحت التراب(و مي آوردند) آن ها را زير خاك دفن (ولي آن كردند) لكنهّا تنساها ها،
مي[دانه از ها] را فراموش آن كردند) فبعد مرور زمن ... حدث ما حدث(و بعد  چه كه شد.) گذشت زمان ... شد

مي در كتاب» حقل«دقت كنيد لغت  توان از سياق متن به معناي آن پي برد. هاي درسي نيست اما
 پاسخ است.4گزينه-34

و نابودي آن اين است كه ... از علت  هاي خشكي باغ
 ها:ي گزينه ترجمه
و موش1ي گزينه آن : بذرها روي خاك بود م ها (توضيح: موشيها را مي خوردند!  بردند.) ها خودشان بذرها را به زير خاك

و فرزندي نداشت كه از باغ نگهداري كند، پس علت خشكي باغ تنها بودن صاحب و ضعيف بود توضيح: در متن آمده صاحب باغ پير
 مزرعه بوده است. 

مي : موش2ي گزينه  شوند! ها مانع رسيدن مواد لازم به درختان
مي يح: موشتوض  كاشتند. ها بذرها را
(توضيح: صاحب مزرعه اصلاً فرزند نداشت.) : فرزندان صاحب باغ از آن نگهداري نمي3ي گزينه  كردند!
و نگهداري كند.4ي گزينه  : كسي نبود كه بتواند از آن مراقبت

 پاسخ است.1گزينه-35
 براي ما صاحب باغ را توصيف كن: بود ...

 ها:نهي گزي ترجمه
 : در كارش تنها بود ولي نااميد نبود.1ي گزينه
مي:2ي گزينه و بداخلاق بود در حالي كه هر چيزي را كه مي ثروتمند مي ديد، دشنام (ناسزا (توضيح: او مرد ثروتمندي نبوده است.) داد  گفت)!
و كينه:3ي گزينه آن بدبين و هر آ توز بود كه از زندگي ميچه از مخلوقات در (توضيح: صـاحب مزرعـهن بود، احساس نفرت كرد!

و مخلوقات فقط به موش اما نه به همه بدبين بود  ها بدبين بود.)ي دنيا
آن4ي گزينه و هر (توضيح: صاحب مزرعـه قـادر بـه : دوستدار طبيعت چه در آن وجود داشت بود، ولي او قادر نبود كه آن را ببيند!

و نابينا نب  وده است!)ديدن طبيعت بود
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و توضيح: با توجه به متن كه گفته شد صاحب مزرعه در نگهداري آن و نيز با توجه بـه ايـن كـه صـاحب مزرعـه داراي آمـال تنها بود

( است گزينه آرزوهايي بوده مي1ي توان پاسخ صحيح گرفت اما دقت كنيد مفهوم كلي متن اين است كه صاحب مزرعه نسـبت بـه ) را

آن در حالي ها بدبين بود موش ها را ببيند، از ايـن منظـره تعبيـر جـالبي آمد موشوي رفت ها برايش سودمند بودند. هركس كه صحنه كه

و حتماً نسبت به موش نمي مي كند و ارتباطي به بدبيني ذاتي كشاورز نسبت به زندگي ندارد. ها بدبين  شود پس اين يك امر طبيعي است

 پاسخ است.3گزينه-36

ميچه كسي  آورد؟ بذرها را

 ها:ي گزينه ترجمه

(توضيح: موش : ملعون2ي گزينه : كشاورز1ي گزينه  ها ملعون بودند ولي پنهان نبودند.) هاي پنهان

 : بادها4ي گزينهها : موش3ي گزينه

مي ها دانه توضيح: در متن آمده است كه موش مي ها را و در زير خاك مدفون آ آوردند و بعد مينكردند  كردند. ها را فراموش

 پاسخ است.4گزينه-37

 مفهوم متن چيست؟

 ها:ي گزينه ترجمه

هر1ي گزينه آن كس در زندگي: مي اش صبر پيشه كند به  رسد! چه بخواهد

 اي ندارد! : حسرت(ندامت) سلاح كسي است كه هيچ چاره2ي گزينه

 ان است! : عجله نكن، همانا عجله از جانب شيط3ي گزينه

به4ي گزينه  نفع شما باشد! : چه بسا از چيزي بدتان بيايد ولي آن

مي ها دانه كرد موش توضيح: موضوع متن در مورد مردي است كه فكر مي و باعث خشـكي بـاغ او مـي هاي باغ او را در خورند شـوند

مي ها دانه حالي كه موش و بعداً مشخص شد كه باع ها را زير خاك پنهان ازث آباداني زمين پيرمرد شدهكردند اند، بنابراين پيرمـرد

( آمد كه به نفع او بود. دقت كنيد گزينه چيزي بدش مي و1ي و بردباري اشاره دارد ولي بـا توجـه بـه مـتن، پيرمـرد صـبر ) به صبر

و انتظار باغ آبادي را نمي و كاري از دستش ساخته نبود  كشيد. بردباري اختياري نداشت بلكه نااميد بود

 پاسخ است.2گزينه-38

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

و فاعل آن ضمير مستتر و محلاً منصوب به تبعيتهنا: مفعول/»هو«يريَ: فعل : معطوف ناكه و محلاً منصوب/ : مفعول/فيه و فأرات به

و مجرو : معطوف ذهَابٍ و مجرور/ : جار و/كان: از افعـال ناقصـه/ر به تبعيتمنصوب با اعراب فرعي كسره/ في إيابٍ : فعـل ريتصـو

: از حروف مشبهة بالفعل/ ها: اسم/»هو«فاعل آن ضمير مستتر  و مجـرور، خبـر/و محلاً منصوب» أنّ«أنّ : جـار و» أنّ«من أسـبابِ

: مضاف/محلاً مرفوع و مجرور/ هذه: مضاف بروُزِ : صفت(تابع اليه و محلاً مجرور/ المشكلةِ و مجرور به تبعيتاليه  اسم اشاره)

 ها: دلايل رد ساير گزينه

 أسبابِ←أسبابٍ/إيابٍ←: إياب1ي گزينه

و منصوب با اعراب فرعي است.)←: فأرات3ي گزينه (مفعول و مضـاف هـم واقـع←إيابِ/فأرات (اسم غيرمنصرف نيست إيابٍ

 نشده پس بايد تنوين بگيرد.)

يتصَو4ي گزينه :(دليلي براي منصوب شدن ندارد زيرا قبـل از آن حـروف ناصـبه نيامـده اسـت.)←ر ورَتصأسـبابِ←أسـبابٍ/ي

و تنوين نمي  گيرد.)(مضاف است

 پاسخ است.3گزينه-39

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

: فعل ماضي/مرَّت: فعل ماضي و مرفوع/ امتلأَ : فاعل امفاع/الأي : و مرفوعالحقلُ و مجرور/ل : جار و مجـرور/بالأوراقِ : جار /بالأغصانِ

: مفعول و منصوب أخيراً : فعل ماضي مجهول/فيه فُو مرفوع/كش : نائب فاعل  السرُّ

 ها: دلايل رد ساير گزينه

كشُف←كشَفَ/الحقلُ←: الحقل1َي گزينه

 الحقلُ←حقلَال/الأيام←الأيام←: الأيام2ي گزينه

 السرُّ←السرَّ/الحقلُ←: الحقل4ِي گزينه
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 پاسخ است.2 گزينه-40

: فعل ماضٍ حو هي من النواسخ، اسمه/مبني علي الفتح-مزيد ثلاثي من باب إفعال-للغائب-أصب و» الحقلُ«فعل من الأفعال الناقصة

» فارغاً«خبره

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و مثال1ي زينهگ و سالم ( در ريشه←: معتل آن صحيح و متعدي ندارند←لازم/حروف عله وجود ندارد.)» صبح«ي .افعال ناقصه لازم

(فعل ماضي مبني است.)←: معرب3ي گزينه  مبني

و مفعول نيستند←: متعد4ي گزينه و متعدي ندارند چون داراي فاعل لل/افعال ناقصه لازم از افعـال ناقصـه فعـل←معلـوم مبنـي
و مجهول ندارند. مجهول ساخته نمي  شود پس معلوم

 پاسخ است.4 گزينه-41

و ناقص يايي-مجرد ثلاثي-للغائب-يمشي: فعل مضارع و فاعله ضمير/معرب-مبني للمعلوم-لازم-معتل المستتر»هو«فعل مرفوع

و الجمله فعلية

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و مفعول نگرفته پس نمي←: مزيد ثلاثي من باب إفعال1يينهگز (اين فعل لازم است باشد چون» إفعال«تواند از باب مجرد ثلاثي
 متعدي است.)» إفعال«باب 

 لازم←: متعد2ي گزينه

 المستتر»هو«فاعله ضمير←المستتر» أنت«: فاعله ضمير3ي گزينه

 پاسخ است.1گزينه-42

(مفرده: بستان، مذكر)-ساتين: اسمالب و مجرور بعلامة أصلية مضاف/معرب-جامد-معرفّ بأل-جمع تكسير  اليه

 ها: دلايل رد ساير گزينه
و مجرور بالياء2ي گزينه و مجرور بعلامة أصلية مضاف←: مضاف إليه  إليه

(مكسر)←: جمع سالم للمذكر3ي گزينه (مكسر)←سالم للمذكر : جمع4ي گزينه جمع تكسير  جمع تكسير

 پاسخ است.2 گزينه-43

»شود؟ كدام فعل علامت اعراب آخرش ظاهر نمي«سؤال خواسته

مي همان به دانيد فعل طور كه و ناقص و اعراب تقديري هاي معتل خاطر قواعد اعلال، حركت حرف آخرشان، امكان ظاهر شدن ندارد

ن است يعني اعراب بر آن آن كه فعل تر اين شود. واضحميها ظاهر ها داراي حركت فتحه است مانند هاي ناقصي كه عين الفعل مضارع
و«هاي مقصور اسم فتََي آن...» هدي، مجهـول بـر» لايرجي«جا فعل شود. در اين گاه ظاهر نمي ها هيچ هستند يعني حركت حرف آخر

م»يفعلُ«وزن  و اعراب آخر آن تقديري محسوب  شود.ياست

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

و داراي اعراب» إفعال«مضارع باب»يعينُ«كند تا به آرزوهايش زود برسد! فعلمي : نظم در كارها به انسان كمك1ي گزينه است

و   فعل مضارع منصوب است.» ليبلغَ«رفع ظاهري است

مي2ي گزينه آندهند : همانا كساني كه شيطان را سرپرست خود قرار  شود! ها اميد خير برده نمي، از

به : اگر انسان در رسيدن به هدف3ي گزينه و محـلاً» اجتهَد«دست خواهد آورد! در اين عبارت هايش تلاش كند آن را فعـل شـرط
و  و مبني) و اعراب آن اصلي است.»يحصل«مجزوم است(فعل ماضي  جواب شرط

ك4ي گزينه ه هر لفظي در مكان مناسب خود قرار بگيرد!: اعجاز در قرآن همان است

 با اعراب اصلي است.»أن«ي منصوب به حرف ناصبه» يقع«فعل

 پاسخ است.4 گزينه-44

كه» ياء«ي سؤال خواسته حرف عله نسَي»لم أنس«ي فعل باشد. ريشه حذف شدهرا پيدا كنيد معتل ناقص يايي است كـه چـون»،

و آن را مجزوم كرده حرف علهبر سر آن آمد»لم«حرف »لم+ أنسي= لم أنس«ي آن حذف شده است.ه
 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و چون در صيغه» رجو«ي فعل مضارع از ريشه» يرجون: و ناقص واوي است. آن باشد حرف علّهمي» للغائبينَ«ي معتل ي

 حذف شده است.

ي كارهاي زندگي اميدوارند! ها به پروردگارشان در همه ترجمه: آن
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«2ي گزينه و ناقص يايي است ولي چون در صيغه» نهي«ي فعل امر از ريشه» انهين: » يـاء«ي است حرف عله» للمخاطبات«ي معتل

 حذف نشده است.

 ترجمه: اي زنان مؤمن، مردم را از كار زشت باز بداريد!

«3ي گزينه و به هنگام مضارع شدن حرف عله»عود«ي فعل مضارع از ريشه»تدَعين: و مثال واوي است ي آن حذف شده است. معتل

و مدرسه را بدون هيچ دليلي رها مي  كني! ترجمه: چگونه درس

 : پندهاي سودمندت را در آن روز فراموش نكردم!4ي گزينه

 پاسخ است.1گزينه-45

( ست بنابراين نائب فاعل يا بايد اسم ظاهر باشد يا ضمير بارز كه در گزينهسؤال خواسته كدام گزينه نائب فاعل آن، ضمير مستتر ني )1ي

و تركيب جمله با توجه به ترجمه (لم يؤيد: فعل مجهول/ كلام: نائـب» كلام«ي عبارت نائب فاعل از نوع اسم ظاهر است. تركيب جمله:

و مجرور محلاً فاعل/ هذا: مضاف و مجرور به تبعيت/اشاره) العالمِ: صفت(تابع اسم/إليه و مجرور/ الماضيةِ: صفت  في الجلسةِ: جار

 ها:ي گزينه ترجمه

ي گذشته تأييد نشد! : سخن اين دانشمند در جلسه1ي گزينه

مي2ي گزينه  شود! : هركس زندگي پاك را بخواهد از تنبلي بازداشته

و نائب فاعل آن ضمير مستتر : فعل ماضي مجهول است عنو در قالب فعـل»هو«م است زيرا بعد از آن اسم ظاهر مرفوع وجود ندارد

 نيز ضمير بارزي نيست.

 شان تغيير كرد! شو داده شده پس روش زندگيو هايشان شست : گويا عقل3ي گزينه

و نائب فاعل آن ضمير مستتر به»هي«غسُلت: فعل مجهول مع/گردد.ميبر» عقول«است كه آنتغَيرَ: فعل و فاعل  است.» طريقُ«لوم

مي : همانا نفست از مصيب4ي گزينه  شود! هاي سخت در زندگي آزموده

و نائب فاعل آن ضمير مستتر به»هي«تخُتبَرُ: فعل مجهول و چون برمي» نفس«است كه به» نفس«گردد صورت مؤنث مجازي است فعل نيز

و بعد از آن هم اسم ظاهر مرفوعي نيامده است.جا نيز در ساخ مؤنث آمده است. دقت كنيد در اين  تار صرفي فعل ضمير بارز نداريم

 پاسخ است.2گزينه-46

؟ندارد فيه سؤال خواسته كدام گزينه مفعول

 ها: بررسي گزينه

: مفعول1ي گزينه و منصوب با اعراب فرعي : ساعات »كسره«فيه

آن ترجمه: قطعاً ساعت و خانواده همگي ها دركوبيده شد ولي كسي  شان به مسافرت رفته بودند! را باز نكرد، زيرا خانه خالي بود

: مفعول2ي گزينه و منصوب با اعراب فرعي : ساعات »كسره«به

و كار اختصاص بدهي! هاي بسياري ساعت ترجمه: اگر بخواهي كه به موفقيت بزرگ برسي، پس بايد كه  را براي تلاش

مف3ي گزينه : و منصوب عول: اليوم  فيه

مي ترجمه: امروزه پژوهش و روح بازي  كند! هاي علمي ثابت كرده است كه ورزش نقش مهمي در سلامت جسم

: مفعول4ي گزينه امو مرفوع : أي : فاعل و منصوب/ أوقات  فيه

مي ترجمه: در روزگار جواني بي ام تصور ميشكردم كه اگر من بزرگ شوم اوقات فراغتم براي مطالعه  شود. تر

 پاسخ است.2گزينه-47

(ي وصفيه را خواسته است كه در عبارت گزينه سؤال جمله مي» غذاء«ي بعد از اسم نكره»تكُنزَ«) فعل2ي و آن را توضيح  دهد. آمده است

: حرف مشبهة بالفعل : اسم/تركيب كامل عبارت: إنّ خبر/و منصوب» إنّ«اللحّم : به/عو مرفو» إنّ«غذاء و مرفوع : صفت مفرد مفيد

و جمله : فعل مجهول و محلاً مرفوع به تبعيت از اعراب تبعيت/ تُكنَزُ و مجـرور/»غذاء«ي وصفيه و/فيه: جـار : نائـب فاعـل مقـاديرُ

و مرفوع به تبعيت/مرفوع : صفت مفرد و مجرور/كثيرةٌ : جار  من البروتينِ

 ها:ي گزينه ترجمه

ا1ي گزينه مي: هركس و از اموال پاكش در راه حق انفاق كند، نجات  يابد! يمان آورد

به» أنفق«/فعل شرط» آمنَ« و» أمواله الطيبة«جواب شرط است. دقت كنيد در اين گزينه» نجا«و» آمنَ«معطوف تركيـب وصـفي

 اضافي است.
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مي: همانا گوشت غذايي مفيد است كه در آن مقادير زيادي از پروتئ2ي گزينه  شود! ين ذخيره

آن3ي گزينه مي : خودت را با كارهاي غيرمهم مشغول نكن، كه از مي چه به تو سود و برايت مهم مي رساند  شوي! باشد، غافل

تشُغل«فعل و فعل»لا » ينفعك«ي وصفيه باشد. فعل تواند جمله آمده است نمي»ف«چون قبل از آن حرف» تغفل«فعل مضارع نهي

و»ما«ي موصول صله  معطوف واقع شده است.»يهمك«است

مي4ي گزينه و تلاش كند كه از او برتر شود! : انسان بايد نسبت به كسي كه به او  آموزد تواضع داشته باشد

و قبل از آن جمله» أن يتواضع« و فعل فعل مضارع منصوب است و فعل صله» علمّه«اي كامل نيامده است » يحـاول«ي موصول است

 طوف واقع شده است.مع

 پاسخ است.1گزينه-48

و عناية علي وقوع الفعل«منظور از آن در صورت سؤال اين است كه گزينه» اهتمام به وقوع فعل توجه داشته فقطاي را بيابيد كه در

و توجه مي و مراد از سؤال پيدا كردن مفعول مطلق تأكيدي است كه در آن فقط به وقوع فعل تأكيد د.شو باشد

 ها: بررسي گزينه

: مفعول مطلق تأكيدي1ي گزينه  : حقاًّ

آن ترجمه: قطعاً هر كس ( كسي و پروردگارش را بشناسد، به  كند. چه كه به عنوان امانت نزد خود دارد اعتماد نمي كه) خود

و نيز مفعول مطلق براي فعل محذوف است كه در اين» حقاًَ«نكته: ( كه در گزينه با توجه به اين جا با توجه به معناي جمله و3هـاي (

و در گزينه4( ( ) مفعول مطلق نوعي وجود دارد ( هـا تنهـا گزينـه ) مفعول مطلق وجود ندارد يعني با رد گزينـه2ي تـوان ) را مـي1ي

 انتخاب كرد.

: مفعول2ي گزينه و منصوب به تبعيت : عزماً : صفت و منصوب/ راسخاً  به

(به را پيشه اي محكم ترجمه: اراده مي كن و تلاش كند، از فتنه نجات و بدان كه هر كس بخواهد  يابد! كار گير)

و منصوب به تبعيت3ي گزينه : صفت : مفعول مطلق نوعي/ عظيماً  : خلقاً

و سختي ها را با گرفتاري ترجمه: همانا كسي كه به بزرگي آفريد، آن مي ها  كند تا خودشان را بشناسند! ها آزمايش

: مفعول مطلق نوعي4يينهگز و منصوب به تبعيت/: غفلةً : صفت  شديدةً

و تنها اوست كه از خالق به شدت غافل مي  شود. ترجمه: آفريننده از غذا دادن مخلوق غافل نمي شود،

 پاسخ است.3گزينه-49

مي در عبارت سؤال خواسته كلمه حالي را پيدا كنيد كه صاحب حال آن نقش فاعل كند يعني بايد اي را بيابيد كه حالت فاعل را بيان

 را داشته باشد.

 ها: بررسي گزينه

مي1ي گزينه و حالت» ضاليّن«جا كنند! در اين : همانا پيامبران مردم را در حالي كه گمراهند، هدايت كه نقـش» الناس«حال است

مي مفعول  كند. به را دارد، بيان

: حرف مشبهة با : اسم/لفعلتركيب عبارت: إنّ و محلاً مرفوع]/و منصوب» إنّ«الأنبياء [خبر إنّ و فاعل : فعل : مفعول/يهدونَ به الناس

و منصوب با اعراب فرعي/و منصوب »ياء«ضاليّن: حال مفرد

و حالت ضمير» نادماً«كه از كار زشتش پشيمان بود آگاه كرد! : مادرش او را در حالي2ي گزينه را كـه» نبهته«در»ـه«حال است

مي مفعول  كند. به است، بيان

و محلاً منصوب ـه: مفعول/تركيب عبارت: نَبهت: فعل و مرفوع/به : فاعل ُو محلاً مجرور ـه: مضاف/ام و منصوب/إليه : حال  نادماً

 : كودك با نگراني از خواب بيدار شد!3ي گزينه

به» فلةُالط«حال است كه حالت» قلقةً«جا در اين مي را  كند. عنوان فاعل بيان

و مرفوع/تركيب عبارت: استيقظت: فعل : فاعل و مجرور/الطفلةُ : جار و منصوب/من النومِ : حال  قلقةً

و حالت» مظلومين« : بايد به برادران مسلمانم در حالي كه مظلومند كمك كنم!4ي گزينه را كه نقش مفعول» إخوان«حال است بـه

 كند.مي دارد، بيان

و فاعل آن ضمير مستتر و تقـديراً منصـوب[ي: مضـاف إخواني: مفعول/»أنا«تركيب عبارت: لأساعد: فعل و مجـرور محـلاً] به /إليـه

و منصوب به تبعيت با اعراب فرعي : صفت و منصوب با اعراب فرعي/»ياء«المسلمينَ »ياء«مظلومين: حال
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 پاسخ است.1گزينه-50

 منه آن محذوف است يعني در واقع مستثني از نوع مفرَغ باشد. اي را پيدا كنيد كه مستثني گزينهسؤال خواسته

 ها: بررسي گزينه

آن1ي گزينه آن : مادربزرگم در طول زندگي خود فقط  چه داشت) انفاق كرد! چه را كه در دستش بود ( هر

مر/تركيب عبارت: ما أنفقت: فعل ماضي منفي و [ي: مضافجدتي: فاعل و مجرور محلاً] فوع تقديراً : مفعول/اليه و منصوب طولَ /فيه

و مجرور حياة: مضاف و محلاً مجرور ها: مضاف/اليه و منصوب محلاً به اعراب مفعول/إلاّ: حرف استثناء/اليه في/به ما: مستثني مفرَغ

و مجرور : جار و محلاً مجرور ها: مضاف/يد  إليه

به به نفس: مردم2ي گزينه مي هاي خود در دنيا اعتماد كردند (نفس)  ترسند! جز كساني كه از آن

: فاعل/تركيب عبارت: اعتمد: فعل و مجرور/ هم: مضاف/الناس : جار و محلاً مجرور علي نفوسِ و مجرور تقديراًفي/إليه /الدنيا: جار

و منصوب با اعراب فرعي : مستثني تام و مجرور محلاًمنها:/»ياء«الخائفينَ  جار

به هايش را به فقيري بخشيد كه از خانه : لباس3ي گزينه آن اش گذشته بود » ألبسـةَ«هـا)! در اينجـا هـا را ( از آن لبـاس جز يكي از

 منه است. مستثني

و فاعل آن ضمير مستتر و منصوب[ـه: مضاف ألبسة: مفعول/»هو«تركيب عبارت: وهب: فعل و مجرور محلاً به : مفعـول/]اليه بـه فقيراً

و منصوب و فاعل آن ضمير مستتر/دوم : فعل [ـه: مضـاف/ي وصفيهو جمله»هو«قد مرّ و مجرور : جار و محـلاً مجـرور]/ بدارِ إليـه

و مجرور محلاً و منصوب/ منها: جار : مستثني تام  واحداً

 : خبري از تلويزيون نشنيدم مگر خبرهاي اقتصادي!4ي گزينه

و فاعلتركيب عبا : مفعول/رت: ما سمعت: فعل و منصوب خبراً و مجـرور/به : جـار و منصـوب/مـن التلفـازِ : مسـتثني تـام الأخبـار/

و منصوب به تبعيت : صفت  الإقتصاديةَ

و زندگي و زندگيدين دين
 پاسخ است.1گزينه-51
 پاسخ است.4گزينه-52

بههاي زودگذر دني ها را براي رسيدن به لذت عاملي دروني، انسان مي ايي، مي گناه دعوت و وجدان باز و از پيروي از عقل دارد. ايـن عامـل كند

»ترين دشمن تو، همان نفسي است كه در درون توست. دشمن«اش فرموده: درباره7دروني همان نفس اماره است كه حضرت علي 

مي سوره72ي خداوند متعال در آيه و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدينف(فرمايد:يص در مورد خلقت انسان چنين چـون«←)إذا سويته

و از روح خود در او دميدم، پس براي او به سجده درآييد. مي» او را بياراستم ي فرشتگان بر آدم، معلـول گردد كه سجده از دقت در اين آيه، معلوم

در خاطر) بهره(به  انسان، خداوند فرشتگان را امر به سجده بر آدم كرده است.مندي او از روح الهي است. زيرا پس از دميده شدن روح

 پاسخ است.3گزينه-53

ميي مؤمنون، تفكر كفار درباره سوره37ي قرآن كريم در آيه و(فرمايد:ي مرگ را از قول ايشان چنين بيان إن هي الاّ حياتنـا الـدنيا نمـوت

و ما نحن بمبعوثين ما«←)نحيا [عدهجز اين زندگي دنياي مي، چيزي نيست؛ [عده اي] و مي ميريم (به اي] زنده مي شويم و ما قطعاً دنيا آييم)

به)و ما نحن بمبعوثين(اين آيه به روشني بيانگر عدم اعتقاد كفار به آخرت» برانگيخته نخواهيم شد. همـين زنـدگيو منحصر كردن زندگي

 است.)ان هي الاّ حياتنا الدنيا(دنيايي 

ك-54  تاب حذف شده است.از

 پاسخ است.2گزينه-55

ي سـوره52ي در آيـه» گويند اي واي بر ما! چه كسي ما را از آرامگاهمان برانگيخـت؟«←)قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا(عبارت قرآني

(زنده شدن انسان هم يس، بيانگر سخن كافران پس از خروج از قبر )فإذاهم جميع لدينا محضـرون(عبارت چنين ها) در نفخ صور دوم است.

(زنده شدن انسان سوره53ي در آيه» ناگهان همگي نزد ما احضار خواهند شد.«← ازي يس نيز، بيانگر احضار كفار به محضر خداوند ها) پس

و تخلّت(ي انشقاق: سوره4ي باشد. آيه نفخ صور دوم مي آن«←)و اَلقت ما فيها (زمين) استو و خالي شود. چه در آن بيانگر» بيرون افكند

 باشد. تغيير در ساختار زمين پس از نفخ صور اول مي

 پاسخ است.2گزينه-56

بر پس از اين كه دوزخيان دچار عذاب شدند، ناله ميميي حسرتشان و مي خيزد و پيـامبر او را اطاعـت گويند: اي كاش ما خدا را فرمان برديم

ب مي  هايي كه كرديم. خاطر آن كوتاهيهكرديم، دريغ بر ما،
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 پاسخ است.2گزينه-57
مي سوره58ي قرآن كريم در آيه و همراه ستايشش او را تسبيح اي كه نميو توكل كن بر آن زنده«فرمايد:ي فرقان او ميرد و همين بس كـه گوي

مي مطابق اين آيه كساني» به گناهان بندگانش آگاه است. به)الحي الذّي لايموت(كنند كه حيات را صفت ذات خدا بدانند بر خداوند توكلّ و زبان
و ستايش او بگشايند مي)بذنوب عباده خبيراً(بر گناه بندگان بدانندو او را آگاه)سبح بحمده(حمد  شود خود را در محضر او بيابند. كه سبب

 ها: بررسي ساير گزينه
 تن به گناه، در اين آيه مطرح نشده است.: برحذر بودن از آلودن خويش1ي گزينه
و توانا بودن خداوند در برآوردن خواسته3ي گزينه  گردد. ها از اين آيه مفهوم نمي : قادر
 : ايمان به وحدانيت خداوند در اين آيه مطرح نشده است.4ي گزينه

 از كتاب حذف شده است.-58
 پاسخ است.1گزينه-59

و مطابق آيه وسوسهدر مقابل7حضرت يوسف و تن به گناه نداد و پاكدامني پيشه كرد ي سوره23ي هاي نفساني زليخا به خداوند پناه برد
مي«←)معاذ االله انّه ربي احسن مثواي انّه لايفلح الظّالمون(يوسف چنين پاسخ زليخا را داد: برم به خدا! او پروردگار من است؛ مقام مـرا پناه

»شوند. ماً ستمكاران رستگار نميگرامي داشته؛ مسلّ
آن4و2هاي تذكر: آيات مطرح شده در گزينه چنـين باشـند. هـم هستند، بيانگر عفاف ايشان نمي7كه مرتبط با زندگي حضرت يوسف با

و حكايت درباره7نيز بيانگر ديدگاه حضرت يوسف3يي مطرح شده در گزينه آيه  باشد.ن نميگر عفاف در ايشاي نفس اماره است
 پاسخ است.4گزينه-60

و خردمند بوده است؛ اما آيهي اصلي انسان كشف راه درست زندگي، دغدغه و منهم من يستمعون اليك افأنت تسـمع(يي شريفه هاي فكور
لا يعقلون و لوكانوا مي«←)الصم [به ظاهر] به تو گوش فرا تو از ميان آنان كساني هستند كه ميدهند، پس آيا كني هـر چنـدو كرها را شنوا

مي بيانگر رابطه» تعقل نمي كنند؟ و حجت باطن و ارتباطي با اين نياز ندارد.ي حجت ظاهر  باشد
 پاسخ است.3گزينه-61

از اگر پيامبري در هنگام اجراي فرمان و مـردم نيـز او سرمشـق هاي الهي معصوم نباشد، امكان دارد كارهايي مخالف دستورات الهي انجام دهـد
و منزلتي كه دارند، انسان و انحراف مبتلا شوند. پيامبران، با وجود مقام و به گمراهي مي بگيرند و كارهاي خود را با اختيار انجام و چنـان اند دهنـد

و تقوا را دارند كه هيچ مرتبه به اي از ايمان هم سوي گناه نمي گاه كه روند. و اشتباه نمي چنين از چنان بينش عميقي برخوردارند  شوند. گرفتار خطا
 از كتاب حذف شده است.-62
 پاسخ است.2گزينه-63

دهـد مـي حدود سه سال از بعثت گذشته بود كه خداوند به پيامبر دستور داد در يك دعوت آشكار، خويشان خود را انذار كند. اين اقدام پيامبر نشـان
ا هـايي ويژگـي9ز همان روزهاي اول دعوت بايد براي مردم مشخص شود. ثانياً جانشيني پيامبر اكرم كه اولاً جانشيني ايشان چنان اهميتي دارد كه

به دارد كه نمي  همين جهت بايد از همان ابتدا به مردم معرفي شود تا مردم آن جانشين را بشناسند. توان آن را به انتخاب مردم واگذار كرد.
 پاسخ است.1گزينه-64

مي9تن احاديث پيامبر اكرم ممنوعيت از نوش آن9مندان به احاديث پيامبر اكرم شد علاقه سبب ها را به حافظـه بسـپارند. فقط بتوانند
:  دو اشكال اساسي از اشكالات نگهداري حديث به اين شيوه، عبارتند از

تح الف) شرايط مناسب براي جاعلان حديث فراهم مي ريف حديث بپردازند يـا بـه نفـع حاكمـان آمد كه براساس اغراض شخصي به جعل يا
 ستمگر از نقل برخي احاديث خودداري كنند.

بيب) مهم و محققان از يك منبع مهم هدايت مي ترين اشكال اين بود كه مردم به بهره و ي شخصـي را در احكـام دينـي ناچار، سليقه ماندند
 دادند. دخالت مي

 پاسخ است.4گزينه-65
نه» ظهور«در مقابل(عـج) امام زمان» غيبت« كـه در جامعـه اند، نه ايـن»غايب«اند؛ زيرا ايشان از نظرها ناميده» غايب«امام را ». حضور«است،

 حضور ندارند.
 از كتاب حذف شده است.-66
 پاسخ است.3گزينه-67

مي در عهدنامه7امير مؤمنان علي و تصـديق سـخن در قبـو«فرمايد:ي مالك اشتر، خطاب به ايشان چنين چـين شـتاب مكـن؛ زيـرال
مي سخن »كار است. شود، اما خيانت چين در لباس نصيحت ظاهر

 پاسخ است.2گزينه-68
و تعالي تمام اعضاي خانواده است. مهم  ترين هدف ازدواج، رشد اخلاقي

د«مي فرمايد:7حضرت علي و زن، مديريت نه» اخل خانه را.مرد، مديريت عمومي خانواده را برعهده دارد تنهـا بيـانگر تقـدم اين سخن،
و ارزش خانه  داري است. مديريت عمومي خانواده بر مديريت داخل خانه نيست؛ بلكه بيانگر اهميت مديريت داخل خانه

 از كتاب حذف شده است.-69
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 از كتاب حذف شده است.-70
 از كتاب حذف شده است.-71
 پاسخ است.4گزينه-72

به«ي فجر: سوره30ات27آيات و خداپسند در اي نفس به آرامش رسيده، خشنود و سوي پروردگارت بازگرد، در ميان بندگان خـودم درآي،
و آيه» بهشت خودم داخل شو. و روز حساب مي«ي ملك: سوره10ي بيانگر ياد معاد كـرديم، در ميـان دوزخيـان شنيديم يـا تعقّـل مـي اگر

ر» نبوديم. حق وحيهبيانگر تقويت  ريزي براي اخلاص هستند. پذيري از لوازم برنامهي
 از كتاب حذف شده است.-73
 از كتاب حذف شده است.-74
 از كتاب حذف شده است.-75

 زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.1گزينه-76

 اش را نديده است. جا رسيد دوستان قديميي قبل اين كه هفته او از وقتي
و نشانهبه sinceتوضيح: در اين سؤال و براي اشاره به مبدأ عمل در گذشته استفاده شده است  has not)ي حال كامل عنوان حرف ربط زمان

seen) باشد.مي 
 پاسخ است.3گزينه-77

آن عنوان شهري كثيف[و] ملال از كليولند همواره به مي آور ياد شده است، هر چند [كه] الآن خيلي بهتر است. ها  گويند
دو چه، گرچه، هر چند) براي نشان دادن تضاد غيرمنتظره معني اگر(به even though , though , althoughوضيح: حروف ربط تضادت بين

مي جمله به  روند. كار
 پاسخ است.4گزينه-78

 مارك: چرا قبل از آمدن زنگ نزد؟
[قبل از آمدن] زنگ مي ن بودي.زند. حتماً وقتي آمد بيرو سارا: او هميشه

به ”must have + pp“توضيح: ساختار مي براي بيان عملي در گذشته و نتيجه كار گيري منطقي تقريباً مطمئنـيم رود كه بر اساس استنتاج
 كه انجام شده است.

 پاسخ است.3گزينه-79
[زمان] معمول به مقصد (اطلاع دهم) كه هواپيما يك ساعت ديرتر از [بايد] بگويم ش خواهد رسيد.متأسفم كه

 ) موقعيت، شرايط4 ) مقصد، هدف3 سفر، مسافرت)2 خالي ) فضا، جاي1
 پاسخ است.1گزينه-80

 هايم گفتيد، واقعاً من را خجالت زده كرديد. كلاسي وقتي اشتباهات من را در حضور هم
 ) معرفي كردن، عرضه كردن2 ) مقايسه كردن، سنجيدن1

بخ3 به) تعميم دادن، عموميت  ) خجالت زده كردن، دستپاچه كردن4 شيدن
inتوضيح: در حضور كسي، پيش روي كسي the presence of sb/in sb’s presence 

 پاسخ است.2گزينه-81
 همتا براي شركت شما است. كاركرد تبليغات، ايجاد تصويري بي

 ي، دخالت) درگير4 اشاره، ارجاع)3 ) كاركرد، عملكرد2 بيني، پيشگويي ) پيش1
 پاسخ است.1گزينه-82

 صحبت نكنيد، ممكن است حواس راننده را از جاده پرت كنيد.
به2 ) حواسِ ... را پرت كردن1  ) خسارت رساندن به، صدمه زدن

 ) شناختن، تشخيص دادن4 ) كشيدن، كش آمدن3
 پاسخ است.2گزينه-83

 او منطقي نبود.ي كس چيزي را كه او گفت باور نكرد؛ بهانه هيچ
 ) پيچيده، سخت4 ) مصنوعي، ساختگي3 ) منطقي، عاقلانه2 ) مؤثر، كارآمد1

 پاسخ است.1گزينه-84
Aد برايم خبري داري؟ت  : از
Bام. : نه، اين اواخر او را نديده 
به4 عموماً ) معمولاً،3 اي، براي مدت كوتاهي ) لحظه2 ) اين اواخر، اخيرا1ً  طرزي شايستهبهنحو مناسبي،)
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 پاسخ است.2گزينه-85
 ام اختصاص دهم. كنم هر شب دو ساعت را به تكاليف مدرسه تلاش مي

 ) وقف ... كردن، به ... اختصاص دادن2 تخمين زدن، برآورد كردن)1
[ايام] گذراندن3 [پول] خرج كردن،  ) افزايش دادن، بهتر كردن4)

CClloozzeeيي ترجمهترجمه���� TTeesstt::

يكايس« و از تادم تا حرف بزنم [وضعيت] براي شما اتفاق افتاده است؟ ممكن است شما جلـوي حضـار» رفت.يادم مرتبه همه چيز تا حالا اين
باشـيد. چـه بخشي از اطلاعاتتان را فراموش كردهممكن است ايد.ي كافي آماده نشده مضطرب باشيد. ممكن است نگران باشيد كه به اندازه

مي توانيد كار مي [براي سخنراني] خيلي زياد آماده و اگر نتوانند كلماتي را كه تمرين كرده بكنيد؟ گاهي اوقات افراد اند به يـاد بياورنـد شوند
[به سخنراني هايي كه به شما كمكمي شوند. آوردن يادداشتمي زده وحشت تان را حفـظ، فكر خوبي است، اما سخنرانينظم بدهيدتان] كنند

به سخنرانيهدف[جلسه را] با توضيح دادن» همه چيز يادتان رفت«نكنيد. اگر [ي موارد] احتمالاً و بقيه مي تان شروع كنيد [آن]  آيند. دنبال
 پاسخ است.3گزينه-86

 ) اثر، تأثير4 ) ذهن، فكر3 ) ارائه، سخنراني2 طبعي ) شوخي، شوخ1
ك goار نكردن توضيح: يك مرتبه همه چيز را فراموش كردن، مغز كسي blank/ one’s mind go blank  

 پاسخ است.4گزينه-87
به ”may/ might have + pp“توضيح: ساختار مي براي بيان احتمال انجام عملي در گذشته  رود. كار

 پاسخ است.2گزينه-88
بي4گر ) مخرب، ويران3 زده ) ترسيده، وحشت2 انگيز انگيز، شگفت ) حيرت1 بي)  روح احساس،

 پاسخ است.1گزينه-89
از2 ) منظم كردن، سازمان دادن1 ، پشتيباني كردن  ) حمايت كردن

 ) تعريف كردن، معني كردن4 كردن از، جلوي ... را گرفتن ) جلوگيري3
 پاسخ است.3گزينه-90

[بدن] حالت، وضع4 ) هدف، مقصود3 ) جنبه، وجه2 ) مسئله، موضوع1 (

::11ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

ي شـهر برند. آن، يك روش عالي بـراي گشـتن حومـه اردو زدن يك سرگرمي در فضاي باز است كه مردم سرتاسر جهان از آن لذت مي
مي آهنگ هايي مثل پيش باشد. بسياري از افراد، اردو زدن را نزد سازمان مي را اردوي گيرند. سايرين ممكن است اولين تجربه ها ياد زدنشان

اي وجود دارد، تـا شـما هاي ويژه ها، اردوگاهت اردوزني در كوهستان يا كنار دريا كسب كنند. در بسياري از كشورها، براي توريستدر تعطيلا
[از آن  ها را] در اختيار[تان] بگذارد. هميشه مجبور نباشيد با خودتان چادر حمل كنيد. ممكن است اردوگاه، يكي

م با وجود اين، ياد گرفتن مهارت [اين قدماتي اردو زدن، مايههاي چهي سرگرمي است: چه كه] (بزنيد)، طور براي آشـپزي طور چادر را برپا كنيد
چه طور كوله آتش درست كنيد، چه [و اين پشتي را ببنديد، و مرتب نگه داريد، چه طور چادر خودتان را تميز (جمـع كه] طور چادر را پايين بياوريـد

و مشاورههاي اردوزني كنيد). سازمان [و در اين زمينه] كتاب مي توانند كمك  هاي مفيد زيادي براي خواندن وجود دارد. هاي بسياري ارائه كنند،
خواهيد روي آن چادر بزنيد، مجوز داريد. سـپس، مهـم شما هميشه قبل از اين كه چادر بزنيد، بايد مطمئن شويد از صاحبِ زميني كه مي

[يعني] دور از لب پرتگاه يا محلاست كه محل مناسب را انتخاب كن و زير شاخه يد؛ [باشد] (ممكن است شاخه هاي درخت هاي نرم ها ها نباشد
و اگر باران ببارد، آب روي چادر شما خواهد ريخت.) [ي درخت] بيفتد

[چون ه] شـايد لازم باشـدك در صورت امكان، زمين مسطحي را انتخاب كنيد. مطمئن شويد كه آب شيرين آشاميدني در دسترس داريد،
 بعداً از آن استفاده كنيد.

 پاسخ است.1گزينه-91
 طبق متن، اردو زدن ...............

 ) روش جذب توريست است.2 ) فعاليتي جهاني است.1
مي3 مي شود كه در حومه ) توسط افرادي انجام به4 كنند.ي شهر زندگي مي طور خاص براي افرادي است كه نزد پيش آهنگ)  باشند. ها

 پاسخ است.2 گزينه-92
 اشاره دارد. ”tent“به5در سطر ”one“ي كلمه

(اردوگاه1 =) جا، محل camp site(2چادر، خيمه ( 
 ) كشور4 ) توريست، جهانگرد3

 پاسخ است.4گزينه-93
به2يك از موارد زير تمركز اصلي پاراگراف كدام مي را  دهد؟ بهترين شكل نشان

ها ) مهارت4 ) آشپزي3ها ) سازمان2ي سرگرمي ) سرگرمي، مايه1
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 پاسخ است.3گزينه-94
 طبق متن، ...............

 ها براي تماشا عالي هستند. ) لب پرتگاه1
 ) چادر زدن نزديك دريا يك رويداد نادر است.2
 ) برپا كردن چادر زير درخت عاقلانه نيست.3
مي كه اجازه دهند مردم در زمين ها از ايننتر صاحبان زمي ) بيش4  برند. هايشان اردو بزنند لذت

 پاسخ است.1 گزينه-95
[اين[به اين موضوع] اختصاص يافته كه به خواننده اطلاعاتي درباره3پاراگراف  كه] ............... بدهد.ي

چه ) در جريان وضع فوق2 ) كجا اردو بزنيم.1 م.كار كني العاده
چه4 ) قبل از اردو رفتن با چه كسي تماس بگيريم.3  چيزي ببريد. ) در سفر اردوزني همراه خودتان

::22ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

كنـد طور كمكمي ارتباط چشمي همين». عرضه كند«كند عقايدش را به حضار ارتباط چشمي يك روش غيركلامي است كه به سخنران كمك مي
ر كه علاقه ا نگه داريد. يك سخنران موفق بايد تلاش كند با حضار ارتباط چشمي داشته باشد. سـخنران بـراي داشـتن ارتبـاطي خـوب بـاي شنونده

آن75شنوندگان، بايد براي حداقل [با هايشـان تمركـز ها] ارتباط چشمي مستقيم داشته باشد. برخي از سخنرانان فقـط روي يادداشـت درصد زمان،
با مي ميكنند. سايرين به و احترام مخاطبان را از دسـت مـي لاي سر شنوندگان خيره [گروه] علاقه دهنـد. افـرادي كـه در حـال شوند. احتمالاً هر دو

[اين ارتباط چشمي] از سكو باشد، چه از آن سوي ميـز، صحبت كردن، ارتباط چشمي برقرار مي عنـوان تنهـا توسـط مخاطبشـان بـه نـه«كنند، چه
ميالعاده خوب[شخصي] فوق [شخصي] قابل قبول شوند، بلكه همين در صحبت كردن در نظر گرفته و جدي طور »شوند. تر نيز فرضمي تر

طور اتفاقي در خيابان بـه هـم نگـاه ما براي نشان دادن قدرت ارتباط چشمي در زندگي روزانه، فقط بايد در نظر بگيريم كه وقتي افراد به
مي مي ي كنند، چگونه رفتار مينمايند. در ميك منتهااليه، افرادي هستند كه احساس كنند مجبـور هسـتند كنند وقتي ارتباط چشمي برقرار

مي لبخند بزنند. در منتهااليه ديگر، آن و فوراً روي برمي هايي هستند كه احساس راحت نبودن به كنند [كه] برقرار كردن گردانند. نظر مي رسد
 با كسي.ارتباط چشمي يعني برقراري پيوندهاي خاص 

 پاسخ است.3گزينه-96
ي اصلي اين متن چيست؟ ايده

و كجا از ارتباط چشمي پرهيز كنيم.2 ) چگونه ارتباط چشمي برقرار كنيم.1 كي (
به3 ي مردم ) تأثير ارتباط چشمي بر رفتار روزانه4 عنوان يك روش ارتباط ) ارتباط چشمي

 پاسخ است.4گزينه-97
مي«... گويد: وقتي نويسنده مي مي1(سطر»"عرضه كند"كند عقايدش را به حضار به سخنران كمك مي)، اشاره تواند كند كه ارتباط چشمي

 چه كار كند؟
مي1 و در نتيجه خوب پول دربياورد. ) آن [تا] مشهور شود  تواند به سخنران كمك كند
س ) آن متضمن پيام2  اند. خنران گنجانده نشدههايي است كه در زبان مورد استفاده توسط
مي3 هر ) آن مي تواند حضار را آماده كند تا [كه] سخنران براي فروش پيشنهاد  كند، بخرد. چه را
مي4 [اين ) آن  هاي سخنران را بپذيرند، افزايش دهد. كه] افراد ديدگاه تواند امكان

 پاسخ است.4 گزينه-98
چهط  كسي بيشتر مورد احترام حضار است؟ بق متن، به احتمال زياد
آن1 مي ) سخنراني كه به بالاي سر افرادي كه براي مي ها صحبت  شود. كند، خيره
 ) سخنراني كه اگر افراد در خيابان به او نگاه كنند، وقتي احساس بدي دارد روي برمي گرداند.2
و ) سخنراني كه يادداشت3 مي تر اوقات به يادداشت در هنگام صحبت بيش هايي دارد  كند. هايش نگاه
مي تر مدت سخنراني ) سخنراني كه در بيش4  كند. اش با حضار ارتباط چشمي برقرار

 پاسخ است.2گزينه-99
مي كدام يبه6تواند بدون تغيير معني در سطر يك از موارد زير (مخاطب) قرار گيرد؟ ”target“جاي كلمه

و احترام4 ) ارتباط چشمي3 ) حضار، شنوندگان2 ) روش، تكنيك1  ) علاقه
 پاسخ است.1گزينه-100

مي نويسنده  از طريق ............... ثابت كند.2اش را در پاراگراف كند موضوع اصليي متن تلاش
ي يك مثال ) ارائه1
.) شرح دادن رويدادي كه در زندگي خودش اتفاق افتاده است2
 اند كه افرادي كه ارتباط چشمي را دوست ندارند اندك ) گفتن اين3
ي افراد عادي هاي مختلف ارتباط چشمي در زندگي روزانه بردن مزيت ) نام4
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رياضياترياضيات
 پاسخ است.3گزينه-101

2axي دوم عبارت درجه bx c+ همواره منفي است، هر گاه+
0
0

a <
∆ <

21ي دوم . بنابراين براي اينكه عبارت درجه 1 1(a )x (a )x− + − +

 همواره منفي باشد بايد:

2

2

0 ضــريب 1 0 1 1

0 1 4 1 0 1 1 4 0 1 5 0 1 5 2

x (a ) a ( )

(a ) (a ) (a )(a ) (a )(a ) a ( )

 < ⇒ − < ⇒ <

∆ < ⇒ − − − < ⇒ − − − < ⇒ − − < ⇒ < <

(1جاكه اشتراك( از آن و  شود. يافت نميaتواند همواره منفي باشد. پس مقداري براي ) تهي است بنابراين اين عبارت نمي2)

ا4گزينه-102  ست.پاسخ

 دانيم: مي
3
2

Cos( ) S inπ
+ θ = θ

Cos( ) Cosπ + θ = − θ

Sin( ) Sinπ − θ = θ

3 2Sin( ) Sin( ) Sin( ) Sinπ + θ = π + π + θ = π + θ = − θ

 توان حذف كرد.)مي Sinرا براي2π(مضارب صحيح

مي پس كسر داده شده به  شود: صورت زير بازنويسي

3
12

3 2 2 2

Cos( ) Cos( ) Sin Cos Sin Cos CotA
Sin( ) Sin( ) Sin Sin Sin

π
+ θ − θ + π θ + θ θ + θ θ

= = = = +
π − θ − π + θ θ + θ θ

 

ي را داده، با كمك رابطهtanθاز آنجا كه مسئله مقدار
1Cot

tan
=

θ
 خواهيم داشت:

1
5

0 2
Cot

/
θ = =

1 1 5
3

2 2 2 2
CotA θ

= + = + =

 پاسخ است.1گزينه- 103

logaي از رابطه b loga logb× = +

 داريم:
2 2 2 29 9 3

3 3 3 3 3
A A Ak log log log log log= = + = + 

nlogي حال با كمك رابطه a n log a=:خواهيم داشت 
3
33

3 3 3
1

2 2 2 2A Alog
k log log log

=
= + + 

3aAجاكه از آن  برابر است با:k، مقدار=

3 3
3 32 2 2 2 2 2

a
k log a log a= + = + = +

 پاسخ است.3گزينه-104
سه تعداد حالت  رقم داده شده برابر است با:رقم از پنج هاي انتخاب

5
10

3
 

= 
 

 

(با توجه به اين كه رقم رقم يكان است. پس تعداد حالات>رقم دهگان>ها متمايزند) تنها در يك حالت رقم صدگان حال با سه رقم موجود،

 مطلوب، برابر است با:

10 1 10= ×  تعداد حالات مطلوب=
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 پاسخ است.2گزينه- 105

21 چون: 2 1 2 2 2 3 2 2( )+ = + + = + 
 پس با توجه به تساوي داده شده خواهيم داشت:

2 21 2 99 2 1 2 99 2 3 2 2 99 2n n n( ) b (( ) ) b ( ) b (*)+ = + ⇒ + = + ⇒ + = + 

كهتوان نتي مي(*)از تساوي 3 جه گرفت 2 2 99 2n( ) b (**)− = 2جملاتي كه عدد(**)و(*)هاي، زيرا در بسط− توان−2

و جملاتي كه عدد  2زوج دارد كاملاً يكسانند پس توان فرد دارد قرينه−2 كه نتيجهي يكديگرند گيري درست است. دقت كنيد در حالتي

2 2(  شود. توان فرد دارد راديكال حذف نمي−(
(در ضرب عبارت(**)و(*)هاي كافيست طرفين عبارتbي حال براي محاسبه ا را در هم ضرب كنيم: ميها از اتحاد مزدوج  كنيم.) ستفاده

ضرب  2 23 2 2 99 2
9 8 99 2

3 2 2 99 2

n
n

n
( ) b

( ) ( ) b
( ) b

 + = + → − = −
− = −

2 2 21 9801 2 2 9800 4900 70b b b b⇒ = − ⇒ = ⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.2گزينه-106
 هاي مسئله: با توجه به داده

2 1
3 3

2 1

x xf (g(x)) f ( x ) (*)
x x

g(x) x


= ⇒ − =

− −
 = −

3fي حالا براي محاسبه ( 2كافي است( 1( x و در عبارتxقرار داده،3را برابر−(  گذاري كنيم: جاي(*)را بيابيم
2

2 1 3 2 3 2
2 3

(*)x x f ( )− = ⇒ = → = = −
−

 پاسخ است.1گزينه- 107

 با كمك اتحاد مزدوج داريم:
2 27 2 7 2 7 2

5 5
Sin x Sin x (Sin x Sin x)(Sin x Sin x)A

Sin x Sin x
− − +

= = 

2:حالا با كمك روابط
2 2

p q p qSinp Sinq Sin Cos− +
− =

:و

2
2 2

p q p qSinp Sinq Sin Cos+ −
+ = 

 داريم:

5 9 9 5 5 5 9 92 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

5 5

x x x x x x x x( Sin Cos )( Sin Cos ) ( Sin Cos )( Sin Cos )
A

Sin x Sin x
= = 

2از آنجا كه 2SinxCosx Sin x=

 داريم:
5 9 1549

5 6 2

xSin x Sin xA Sin x Sin
Sin x

π
=

− π
= = =

2ي بطهراه حل دوم: اگر از را 1 2
2

Cos xSin x −
 استفاده كنيم خواهيم داشت:=

2 2
1 14 1 4 1 4 147 2 2 2 2

5 5 5

Cos x Cos x (Cos x Cos x)Sin xSin xA
Sin x Sin x Sin x

− −
− −

= = = 

2ي حال از رابطه
2 2

p q p qCosp Cosq Sin Sin+ −
− = و كسر را ساده− مي استفاده كرده  كنيم: تر

1 2 9 5 9 52 9
5 5

( Sin xSin( x)) Sin xSin xA Sin x
Sin x Sin x

− −
= = = 

از آنجا كه
54

x π
 است با:است، حاصل عبارت برابر=

19
54 6 2

A Sin ( ) Sinπ π
= = =



17

 پاسخ است.4گزينه-108
fچون g+وf g−0درxو تفاضل آن در پيوسته هستند بنابراين مجموع  پيوسته است. يعني:0xها نيز

0دردر پيوســــته 2y پيوســــته0 (f g) (f g) f : x f : x= + + − = ⇒

0دردر پيوســــته 2y پيوســــته0 (f g) (f g) g : x g : x= + − − = ⇒

 اند. پيوسته0xدرgوfپس
 پاسخ است.2 گزينه-109

آن براي اينكه دو منحني بر هم مماس باشند بايد معادله ي مكرر بدهد. بنابراين: ها ريشهي تلاقي
2

2 2
2

4
4 1

1

g(x) ax x
f(x) g(x) ax x x

f (x) x

 = + ⇒ = ⇒ + = +
= +

21 4 1 0(a )x x (*)⇒ − + − =

(مضاعف) بايدي دوم حاصل شد براي داشتن ريشه چون عبارت درجه ∆0ي مكرر  باشد در نتيجه:=

0 16 4 1 1 0 16 4 4 0 12 4 0 3(*) (a )( ) a a a→∆ = ⇒ − − − = ⇒ + − = ⇒ + = ⇒ = −
 پاسخ است.4 گزينه-110

 راه حل اول:
 پذير است كه در آن بازه پيوسته باشد. اي مشتق در بازه [f]تابع
 شكل تابع در مورد پيوستگي بحث كرد. توان با رسم مي

1هاي با توجه به شكل تابع در فاصله 1x , x≤ −  پيوسته است.<
 راه حل دوم:

 اي پيوسته است كه خروجي براكت تنها يك مقدار داشته باشد. اين تابع در بازه

ي حال با توجه به ضابطه
1y [ ]
x

ميه گزينه=  كنيم:ا را بررسي

0x: چون1ي گزينه ي مخرج كسر عبارت داخل براكت است پس تابع در اين فاصله ناپيوسته است. در اين بازه ريشه=
:2ي گزينه

1[ ]
x

شمار خروجي دارد پس تابع در اين فاصله ناپيوسته است. بي
1

1 0 1x
x

− < < ⇒ < − ⇒

ا: تابع در اين فاصله ناپيوسته است.3ي گزينه ي  
1 1

1 0 1 0 1x [ ]
x x

≥ ⇒ < ≤ ⇒ = ⇒

: تابع در اين فاصله پيوسته است.4ي گزينه
1 1

1 0 1 1x [ ]
x x

< − ⇒ > > − ⇒ = − ⇒

 پاسخ است.2گزينه-111

1Sinفرض كنيم x− = αبا توجه به برد تابع) y،1باشد Sin x−α ي در بازه=
2 2

,π π 
−  

 كند.) تغيير مي

xدر نتيجه S in= α:بنابراين ،
1Cos(Sin x) Cos (*)− = α

x Sin (**)= α

2ي حال با كمك رابطه 2 1Sin Cosα + α  داريم:=
2 2 2 2 2 21 1 1(**),(*)Sin Cos x Cos Cos xα + α = → + α = ⇒ α = −

2 2 2 1 21 1
,

(*)Cos x Cos(Sin x) x

π π
− α∈  − → α = − → = −

1yپس تابع Cos(Sin x)−=21همان تابعy x= و مركز مبدأ است. زيرا:1دايره به شعاع است كه نمودار آن نمودار يك نيم−

2

2 2 2 2
1 0

1 1

y x

y x y x

 = − ≥ ⇒
 = − ⇒ + = 1− 1 x

y

x

y

1

2
3

1−

1−
2−
3−

•

•
•

•

•

•
1
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 پاسخ است.1گزينه-112

1به نمودار تابع [x]y ( )=  يد: توجه كن−

1چون در تساوي [x]( ) f (x) f (x)−  طرف راست تساوي همواره نامنفي است، براي برقرار بودن=

 تساوي، بايد طرف چپ نامنفي باشد.

1طوري انتخاب شود كه در هر زيرفاصله به طول يك با تابعfبايد [x]y ( )=  هم علامت باشد.−
، داريم:1ي بنابراين در گزينه

مي همان  بينيد در هر زير فاصله مقادير دو تابع با هم، هم علامت هستند. طور كه در شكل بالا
fبنابراين (x) Sin x= π.قابل قبول است 

 پاسخ است.4گزينه-113
مي (L) ابتدا عدد همگرايي دنباله  يابيم: را

2 8 2 8 2
3 4 3 4 3n n

n n

n na L lim a lim
n n→∞ →∞

+ +
= ⇒ = = =

+ +
 

ن فاصله n{aي قاط دنبالهي آن از نقطه{ از (L)ي همگرايي 0كمتر  است يعني:/04

6 24 6 84 4 42 8 2 160 04
3 3 4100 100 1003 4 3 9 12n

n nna L /
( n )n n

+ − −+− < ⇒ < ⇒ < ⇒ <−
++ +

 

 داخل قدرمطلق همواره مثبت است بنابراين:�∋nچون
16 4 388

9 12 400 9 388 43 44
9 12 100 9

n n n / ... n
n

< ⇒ + > ⇒ > ⇒ > = ⇒ ≥
+

 است.44برابر0nپس كمترين مقدار
 پاسخ است.1گزينه- 114

1nاز آنجا كه n nS S a−− ي عمومي قابل محاسبه است: است جمله=

1 1 1
1 1

1 1 1
1

3 3 3
n n n

n n n n nS S ( ) S S ( ) a ( ) (n )− − −
− −= − ⇒ − = − ⇒ = − >

ي اما براي محاسبه
1

n
n n
lim Sn a

∞

→∞ =
به، نياز به جمله∑= ميي اول هم داريم بنابراين رابطه را  نويسيم: صورت زير

2 1
1 1

1
2 2 2

1 1
1 1 1 13 31 1 1 1 1

1 23 3 2 21
3 3

n n
n n

n n n n

( )
lim S a a ( ) ( )

−∞ ∞ ∞
− −

→∞ = = =

= + = + − = − = − = − = − =
−

∑ ∑ ∑ 

1nدقت كنيد كه مجموع جملات

n k
a(r)

∞
−

=
ي از رابطه∑

1

1

ka(r)
r

−

−
 آيد. به دست مي

 پاسخ است.1گزينه-115

:21 دامنه x <−
مي(چ  برسانيم)2توانيم به توان ون طرفين نامعادله نامنفي هستند

21 4(x ) (*)⇒ − <

2 داريم:fي از طرفي با مربع كامل كردن ضابطه 2 22 3 2 1 4 1 4f (x) x x x x (x )= − − = − + − = − −

21،(*)با توجه به 4(x )− 21هو در نتيج> 4 0(x )− −  است.>

21بنابراين تابع 4f (x) (x )= −  همواره منفي است.−
 پاسخ است.1گزينه- 116

[ در بازهfتابع ي رول را دارد هرگاه: ] شرايط قضيه-1و1ي
[ ) در بازه1(  ] پيوسته باشد:-1و1ي

د چند جملهfهاي چون هر يك از ضابطه و در دري خود پيوسته امنهاي 0xاند پس تنها بايد شرايط پيوستگي ي مرزي) را بنويسيم:(نقطه=

 شـــرط پيوســـتگي
2

0 0

0 0

0 0
0x x

x x

lim f (x) lim (x cx) f ( )
b

lim f (x) lim (ax b) b

+ +

− −

→ →

→ →

 = + = =


→ =
= + =



1 2 3

1

1−

1− x

y

y

x1 2

•

• •

•

3
1−

1−

y Sin x= π
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1ي ) در بازه2( 1( , 2 پذير باشد: مشتق−(
1 0 1 0

2 0 10 1

ax b , x a, x
f (x) f (x)

x c , xx cx , x

+ − ≤ < − < < ′= ⇒ =  + ≤ <+ ≤ ≤ 

1ي در بازهfپذير بودن براي مشتق 1( , در بايد مشتق−( و چپ 0xهاي راست  برابر باشند:=
0
0 2 0

f ( ) a
a c

f ( ) ( ) c
−

+

′ =⇒ ⇒ = ′ = +
)3(1 1f ( ) f ( )−  باشد.=

01 1
1 0 1

1 1 2
b
a c

f ( ) a b
a b c a a a

f ( ) c
=
=

− = − + −
⇒ − + = + →− + = + ⇒ = = +

 پاسخ است.4گزينه- 117
در fogمشتق با كمك فرمول مشتق تابع مركب، 2xرا 2 نويسيم: مي= 2 2(fog) (x) g (x)f (g(x)) (fog) ( ) g ( )f (g( ))′ ′ ′ ′ ′ ′= ⇒ =

1چون 1
2 5 2 9

4 4
g( ) ( )= − 1 بنابراين:=

2 2
4

(fog) ( ) g ( )f ( ) (*)′ ′ ′=

 خواهيم داشت:gوfگيري از توابع با مشتق

2 1 2 22 2 2
4 4 4 2 2

f (x) Sin x f (x) Sin xCos x f ( ) Sin Cosπ π′ ′= π ⇒ = π π π ⇒ = π = π× × = π

1 1 5 5
5 9 2

4 4 82 5 9
g(x) x g (x) g ( )

x
′ ′= − ⇒ = × ⇒ =

−

5:يابيمو مقادير به دست آمده، حاصل مشتق را مي(*)بنابراين از 5
2

8 8
(fog) ( ) π′ = × π =

 پاسخ است.2 گزينه-118

2 دهيم: را تشكيل ميgof(x)ابتدا تابع
2

[x] x
x

f (x) [x] x
g(f (x))

g(x)
−= − ⇒ =

=
yاز آنجا كه تابع x [x]= yو در نتيجه− [x] x= يك هم تابعي متناوب با دوره gofي تناوب يك است تابع تابعي متناوب با دوره− ي تناوب

و سپس آن را به بازهي تناوب كافي است نمودار را در يك دوره gofاست بنابراين براي رسم نمودار  هاي ديگر تعميم دهيم. رسم كنيم

1
0 1 0 2

2
x xx [x] gof (x) ( )−≤ < ⇒ = ⇒ = = ⇒

 به صورت زير است:�بنابراين نمودار تابع در

 با توجه به نمودار، تابع در نقاط صحيح داراي ماكزيمم نسبي است ولي مينيمم نسبي ندارد.
اس4 گزينه-119 ت.پاسخ

 راه حل اول:

از تابع
4 3

3a xy
a x

+
مي= و نقطه مشتق مي گيريم  يابيم:ي مينيمم را

4
4 3

4 44 43 3 3 24

1 3
3 1 3 1 4

x ( a x)
a x a x xy ( ) y

xa x a a x

− +
+ + ′= = ⇒ = × 

 اگر در صورت، مخرج مشترك بگيريم:
4 43 5 54

1 4 3 3
0 0

4 4

x ( a x) (x a)y x a
a x x

− + −′⇒ = × = ⇒ = ⇒ =

xمثبت است پس در همسايگيaچون a=و جدول تعيين علامت مشتق در همسايگي مخرج مثبت اس  به صورت زير است:aت

x a=ي مينيمم تابع است طول نقطه⇒

xبا قراردادن a=يابيم: در تابع مقدار مينيمم را مي 

4 3

3 4
4

a a ay(a)
aa a

+
= = =

×

a
+-y′

•

1

1

y

x

1
2

xy ( )=

• • • •

1 2 3

1

1−

y

x
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 مثبت هستند:xوaراه حل دوم: چون

4 4
34 44 4

3 34 4 43 3 3

3 3
3 3

a x a x a x a xy ( )
x aa x a xa x a x a x

+
= = + = + = + 

4با فرض 0x t
a

= (عبارت با فرجه≤  شود.)ي زوج منفي نمي داريم:

33y t
t

= +

 مينيمم اين عبارت، همان مينيمم عبارت داده شده است بنابراين:

مم ميني
2

02 4
2
3

3 0 1 1 1 3 1 4
t ty t t t y( ) :

t

× ≥−′ = + = ⇒ = → = ⇒ = + =

 پاسخ است.4گزينه-120
 براي بررسي جهت تقعر تابع، بايد مشتق دوم را به دست بياوريم:

2 2 2 2
0

x xy Sinx y Cosx y Sinx Sinx′ ′′= + ⇒ = + ⇒ = − + = ⇒ =
π π π π

1yبا رسم نمودارهاي Sinx=2و
2y =
π

0ي در يك دستگاه مختصات در بازه
2

, π 
  

 داريم:

ي تقاطع دارند. نقطه نمودارها يك
 شود. بنابراين: پس در يك نقطه جهت تقعر تابع عوض مي

ــالا ــه ب ــر رو ب  تقع

ــايين ــه پ ــر رو ب تقع

2 20 0 0

2 2 0 0
2

[ , ) : Sinx Sinx y

( , ) : Sinx Sinx y

 ′′α > ⇒ − > ⇒ > ⇒ π π⇒  π ′′α < ⇒ − < ⇒ < ⇒
 π π

0ي در بازهyبنابراين تقعر تابع
2

, π 
  

 ابتدا رو به بالا سپس رو به پايين است.

 پاسخ است.1 گزينه-121

1
4

1 0
02x

tan xlim
x x→

− π
=

−

 گيريم: براي رفع ابهام هوپيتال مي

2
2

1 1
4 4

11 1 24 2
1 1 12 2 2

2 12
4

x x

( tan )tan x ( tan x)lim lim
x x

x
→ →

π
−π +− π −π + π − π

= = = = − π
− − −

 

 پاسخ است.3 گزينه-122
0xاي به طول مجانب افقي خود را در نقطهfنمودار تابع 0قطع كرده، بنابراين چون= 2f ( ) 2yاست پس خط=  مجانب افقي تابع است.=

 بنابراين:
2 2

2 2
2

2 2
1x x x

ax bx axlim f (x) lim lim a
x x→∞ →∞ →∞

+ +
= ⇒ = = =

+
خطfي تلاقي تابع ها مماس است. بنابراين معادلهxها بر محورyدر سمت راست محورfهمچنين با توجه به شكل، نمودار 0yبا (محور=

xمي ها) ريشه  دهد:ي مكرر
2

2
2

2 2
0 2 2 0

1

x bxf(x) x bx
x
+ +

= = ⇒ + + =
+

(در اينجا مضاعف) بدهد بايدي فوق ريشه براي اين كه معادله ∆0ي مكرر  باشد. بنابراين:=
2 20 4 2 2 0 16 4b ( ) b b∆ = ⇒ − = ⇒ = ⇒ = ±

4bي مضاعف مثبت باشد. بنابراين ها مماس شده، بايد ريشهxها بر محورyچون منحني در سمت راست محور = قابل قبول است زيرا−
 ازاي آن: به

2 2 22 2 0 2 4 2 0 2 1 0 1 0x bx x x (x ) x+ + = ⇒ − + = ⇒ − = ⇒ = >

2
2y = π

y

xα
2
π
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 پاسخ است.4گزينه-123

1
2

2 11 ي تمــاس  نقطــه
21

1 1
ــاس1 : شيب خط مم

21
1 1 0 1 0

1

x
x

m f (x) m
dt xf (x)

dtt f ( ) A( , ) :
t

= ′= = × → =
 += ⇒ 

+  = = ⇒
 +

∫
∫

1ي خط مماس برابر است با: بنابراين معادله
0 1 2 1

2A Ay y m(x x ) y (x ) y x− = − ⇒ − = − ⇒ = −

0 يادآوري:
a

a
f (x)dx =∫

 پاسخ است.4گزينه-124

2يي محدود به منحني تابع با ضابطه مساحت ناحيه
1 Sinxf(x)
Cos x
+

خطx، محور= و دو ها
3

x −π
و=

3
x π

 برابر است با:=

ي در بازهf(دقت كنيد كه
3 3

,π π 
−  

 مثبت است).

3 3 3
2 2 2

3 3 3

1 1Sinx SinxS dx dx dx
Cos x Cos x Cos x

π π π

π π π
− − −

+
= = +∫ ∫ ∫ 

مي حال حاصل هر يك از انتگرال  يابيم: ها را جداگانه

3 3 2 3( ) (*)= − − =
3

23 3
2

3 3
3

1
1S dx ( tan x)dx tan x

Cos x

π
π π

π π
− − π

−


= = + = 


∫ ∫ 

3اما در مورد
2

3

Sinx
Cos x

π

π
−
2 چون تابع∫

Sinxy
Cos x

:تابعي فرد است بنابراين حاصل انتگرال فوق صفر است. در نتيجه=

3
2

3

1
2 3(*)S dx

Cos x

π

π
−

= ∫
)  فرد باشد:f): اگر1يادآوري

0
a

a
f (x)dx

−
=∫

) ):2يادآوري

2
2

1
1 tan x

Cos x
= + 

 پاسخ است.3گزينه-125
 راه حل اول:

BMنكته: در مثلث شكل زير كه BD=وCN CD=90ريم:است، دا
2
ÂˆMDN = −

و نكته ي فوق داريم: با توجه به صورت پرسش
5890 90 29 61
2

ˆMDN = − = − = °

 راه حل دوم: با توجه به شكل داريم:

180 2

180 2

B̂

Ĉ

 = − α


= − β
 داريم: ABCدر مثلث

180 58 180 2 180 2 180 119ˆ ˆˆA B C+ + = ⇒ + − α + − β = ⇒ α +β =

 داريم:Dي صفحهي نيم در زاويه
180 180 61x x ( )α + + β = ⇒ = − α +β = °

M

D

N

CB

A

α β

M

D

N

CB

A

α β
58°

x
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 پاسخ است.3گزينه-126
 راه حل اول:

23و مساحت برابر3a، قطر كوچك برابرaضلعي منتظم به ضلع نكته: در شش 3
2

a.است 

3xضلعي منتظم به ضلع با توجه به صورت پرسش، مساحت يك شش a=:برابر خواهد بود با 

2 2 2
1

3 3 3 3 9 33
2 2 2

S x (a ) a= = = 

 برابر است با:aضلعي منتظم به ضلع ضلعي به مساحتشش نسبت مساحت اين شش

2
1

22

9 3
2 3

3 3
2

aS
S

a
= =

 راه حل دوم:
شش مي و نسبت مساحت ضلعي منتظم با هم متشابه دانيم كه هر دو دو هاست، پس نسبت مساحتآنهايشان برابر مربع نسبت تشابه اند هاي
آن شش  هاست، يعني: ضلعي منتظم مورد نظر برابر با مربع نسبت اضلاع

21

2

3 3
S a( )
S a

= =

 پاسخ است.2گزينه-127
 داريم: OBNي الزاويهي فيثاغورس در مثلث قائم با نوشتن قضيه

2 2 3OB ON BN= − =

و داريم:ه حالت تساوي دو زاويه با هم متشابهب OBNو OAMدو مثلث  اند

1 2 2 3
2 33 3

OM OA xOAM OBN x
ON OB

∆ ∆
⇒ = ⇒ = ⇒ = =∼

 پاسخ است.4گزينه-128

3نكته: قطر مكعبي كه درون يك كره محاط شده با قطر آن كره برابر است، يعني: 2a R=

بر با توجه به نكته  ابر است با:ي فوق، نسبت حجم اين مكعب به حجم كره
ــب3 3 مكع 3

ه3 ر ك  

3 3 2 3 8 2 2 3
4 4 4 33 4 3 3 3
3

V a a( )( ) ( )
V RR

×
= = = × = = =

π π ππ× ππ

 پاسخ است.2گزينه-129

ABC(Bˆˆنكته: مطابق شكل در مثلث C)>ي، نيمساز خارجي زاويهAامتداد ضلع ،
BC :را قطع كرده است؛ با توجه به شكل داريم 

AD B

AD C

S D B AB
S D C AC

′

′

′
= =

′

خ ترين زاويه دانيم كه كوچك مي ي داخلي ترين زاويه ارجي يك مثلث متناظر با بزرگي
 است.

Aي نيمساز خارجي زاويه′ADي فوق، اگر مورد نظر است. با توجه به نكته6رو به ضلعي اضلاع، نيسماز خارجي روبه با توجه به اندازه
 باشد، آنگاه:

 تفضــــيل در
 مخرج

3 3 3
5 5 3 2

AD B AD B AD B

AD C AD C AD B ABC

S S SAB
S AC S S S

′ ′ ′

′ ′ ′
= = → = ⇒ =

− −
 

 اسخ است.پ3گزينه- 130

,C(Oي مماس مشترك خارجي دو دايره نكته: اندازه R)وC (O , R )′ ′ 2، در صورت وجود، برابر است با:′ 2OO (R R )′ ′− − 

و فرض پرسش داريم:  با توجه به اين نكته

2 2 214 6 15 225 64 289 17OO ( ) OO OO′ ′ ′− − = ⇒ = + = ⇒ =

3a

a

A

B

O N
M

x

1
2

A

CD′ B

5

6

3
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 پاسخ است.3گزينه-131
و يك قاطع بر دايره رسم شده است.BوAبا توجه به شكل، از هر يك از نقاط يك مماس

 با نوشتن روابط طولي براي اين دو نقطه داريم:
2 2

2 2
6 4 4 5

3 3 3 3 5 24 2 6

AT AM AN ( m) m

BT BN BM x ( m) ( ) x

= ⋅ ⇒ = × + ⇒ =

′ = ⋅ ⇒ = × + = × + = ⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-132

 عمود باشد، بر تمام خطوط آن صفحه نيز عمود است.Pي بر صفحهDنكته: اگر خط

مي همان خط طور كه خط∆3و∆2،∆1بينيد، سه عمود هستند، ولي وضعيتDبر

( دوبه و متنافر را قبول) هر سه∆3و∆2،∆1دوي اين سه خط  وضعيت موازي، متقاطع

 كند. مي

 پاسخ است.2گزينه- 133
 در يكديگر به صورت مقابل است، يعني به عنوان مثال داريم:kوi،jي نكته: ضرب خارجي بردارهاي يكه

i j k
k j i
i k j

× =
 × = −
 × = −

 براي عبارت صورت پرسش داريم:
(i (i j)) k (i k) k ( j) k (j k) i× × × = × × = − × = − × = −

 پاسخ است.4گزينه-134

ي خط واصل بين دو نقطهي عمودمنصف پاره صفحه
3
1
0

Aو
1

1
2

B و بر بردارABي وسط از نقطه−  عمود است، پس:ABگذشته

2
0
1

: M ي وسط نقطهAB

1 1 1: n ( , , )= 2 بردار نرمال صفحه− 2 2AB B A ( , , )= − = − − ⇒
���� ��

ي مورد نظر عبارت است از:ي صفحه معادله
2 0 1 0 1(x ) (y ) (z ) x y z− + − − − = ⇒ + − =

3ي در بين نقاط داده شده، تنها مختصات نقطه 1 1( , , مي در معادله−(  كند.ي اين صفحه صدق
 پاسخ است.2گزينه- 135

 راه حل اول:
و به صورت زير′AوA، نقاط دلخواه′dوdآوردن طول عمودمشترك دو خط متنافر نكته: براي به دست را روي اين دو خط انتخاب كرده

 كنيم: عمل مي

)uوu′بردارهاي هادي خطوطdوd′(.هستند
AA (u u )

h
u u

′ ′⋅ ×
=

′×

�����

و خطوط داده شده، داريم:  با توجه به اين نكته
0
0 0 1 0
0

A , u ( , , )⇒ dهاyمحور= :

0
0

2 2 5 2 1 1 2
5

td : (x t , y t , z t ) A , u ( , , )=′ ′ ′= = + = − + → = −

0 2 5 0 1 0 1 1 2 0 2 5 2 0 1 0 0 5 5 5
0 1 0 1 1 2 2 0 1 4 0 1 5

AA (u u ) ( , , ) (( , , ) ( , , )) ( , , ) ( , , )
h

u u ( , , ) ( , , ) ( , , )

′ ′⋅ × ⋅ × − ⋅ − − + −
= = = = = =

′× × − − − + +

�����

AB N M
m
•

T′ T

x

3 4

6

i

j

k

D

2∆
1∆

3∆
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و نكته: براي دو خط متنافر فقط يك جفت صفحه راه حل دوم: جود دارد كه هر كدام از خطوط متنافر روي يكي از اين دو صفحهي موازي هم
ي موازي همان طول عمودمشترك دو خط متنافر است.ي بين اين صفحه قرار دارد. فاصله

0ها به صورتyي محور معادله 0(x , z )= 2ي خط ديگر است. با توجه به معادله= 5(x t , y t , z t )= = = − كه توان مي+ نتيجه گرفت
به معادلات آن دو جفت صفحه 2ترتيبي موازي 0x z+ 2و= 5x z+ ي موازي كه همان طولي اين دو جفت صفحه است. فاصله=

 آيد: عمودمشترك دو خط متنافر است به صورت زير به دست مي

2 2

5 0 5 5
52 1

h
−

= = =
+

 اسخ است.پ2گزينه-136
مي ابتدا معادله  كنيم:ي سهمي را استاندارد

2 2 2
2 2 2 23 3 32 3 0 2 3

2 4 16 2 4 2 16 2 24
a a a a a ay ay x (y y) x (y ) x (y ) x (x )+ − = ⇒ + = ⇒ + − = ⇒ + = + = + 

ي اخير مربوط به يك سهمي افقي با مشخصات زير است: معادله

2 3
24 8

4

ap
: F

a

−
α + = +

−
β =

كانون سهمي افقي

2

 رأس

ــارامتر  پ

24

4
3 34
2 8

a

: S
a

p : p


 α = −



⇒ β = −


 = ⇒ =


، پس:ها قرار داردyطبق فرض پرسش، كانون سهمي روي محور
2 2

23 30 9 3
24 8 24 8F
a ax a a−

= + = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ±

 پاسخ است.4گزينه- 137

ي نقطه
x
y
′
′

يي نقطه را تبديل يافته
x
y

ميAتحت تأثير ماتريس  گيريم. داريم: در نظر

1 0
10 3 3
3

x xx x x x
y y y y y y

′= −′ ′− − =       = ⇒ ⇒      ′ ′ ′= =      

2يي دايره تبديل يافته 2 4x y+ ميAتحت اثر ماتريس=  آيد: به صورت زير به دست
2 2

2 21 4 1
3 4 36

x y( x ) ( y )
′ ′

′ ′− + = ⇒ + =

ي اخير مربوط به يك بيضي قائم با مشخصات زير است: معادله
2

2 2 2
2

36
32

4

a
c a b

b

 = ⇒ = − =
=

32 4 2 2 2
6 6 3

c: e
a

= = =  خروج از مركز =

 پاسخ است.1گزينه-138
3از ماتريسijaي نكته: اگر به درايه 3A ×،xواحد افزوده شود به دترمينان اوليه، مقدارijxA.افزوده خواهد شد 

و فرض مسئله واحد افزوده شود، با توجه به نكتهxي سطر سوم دترمينان داده شده، كنيم به هر درايه فرض مي  داريم:ي فوق

31 32 33
6 7 5 7 5 6 88 8 3 34 27 8 2

43 4 2 4 2 3
xA xA xA x( ) x( ) x+ + = ⇒ − + = ⇒ − + = ⇒ = = −

−− −
 

 پاسخ است.3گزينه-139
 عددي حقيقي باشد، آنگاه:λو3ي هاي مربعي از مرتبه ماتريسBوA: اگر1ي نكته

AB A B= (الف⋅
3A Aλ = λب)

11Aپذير باشد، آنگاه: وارونA: اگر ماتريس مربعي2ي نكته A −− =
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 پاسخ است.2گزينه-140

AXي ماتريسي نكته: در معادله راه حل اول: B=0، اگرA در باشد، آنگاه دستگاه معادلات يا بي= شمار جواب دارد يا فاقد جواب است.

0Aكه در حالت توان گرفت روش كرامر، اين نتيجه را مي نيز برابر صفر باشد، آنگاه دستگاهzAوxA،yA، اگر هر سه دترمينان=

بي  شمار جواب دارد، در غير اين صورت فاقد جواب است. معادلات

ي ماتريسي در معادله
1 2 3 4
2 3 1 1
4 1 5 9

x
y
z

−     
     − =     
     −     

0A، اولاً و ثانياً هر سه دترمينان=

xA،yAوzAمي برابر صفر است. پس طبق نكته شود كه ايني فوق نتيجه

بي معادله مي كه با توجه به گزينهشمار جواب داردي ماتريسي توان نتيجه گرفت فصل ها
 اند، مانند شكل مقابل. دوي اين سه صفحه بر هم منطبق مشترك دوبه
 روست:ي ماتريسي به صورت روبه دستگاه معادلات متناظر با اين معادله راه حل دوم:

2 3 4
2 3 1
4 5 9

P : x y z
Q : x y z
R : x y z

− + =
 + − =
 − + =

درPيي صفحهلهشويم كه اگر طرفين معاد با كمي دقت متوجه مي و با معادله2را بـهRيي صـفحه جمـع كنـيم، معادلـهQيي صفحه ضرب كنيم
)2آيد دست مي P Q R)+  در يك خط مشتركند.RوP،Qي است. پس سه صفحهQوPاي از دسته صفحات صفحهRي . به بيان ديگر صفحه=

 پاسخ است.4گزينه- 141
 هاي مفروض به صورت زير است:ي متناظر با دادهجدول فراوان

33 37 41 45 49
7 10 15 12 44

i

i

x
f a −

 است، پس داريم:41برابر ميانگين جامعه

7 33 10 37 15 41 12 45 44 49 41

1756 49 2156 41 8 400 50
i i if x x f (a ) a

a a a a

= ⇒ × + × + × + × + − × = ×

⇒ + − = ⇒ = ⇒ =
∑ ∑

360iدرجه، يعني: 360ام درiي اي برابر است با ضرب فراواني نسبي دسته در نمودار دايرهixيي متناظر با داده دانيم زاويه مي

i

f
f

×
∑

�،

39يي مربوط به دسته پس زاويه 43[ ,  برابر است با:(
15 15

360 360 108
50a

× = × = °� � 

 پاسخ است.4گزينه-142
ميها را در نظر بگيريد؛ واريانس اين دادهixهاي نكته: داده  آيد: به صورت زير نيز به دست

2
2 2 2 2iix x

x x ( )
n n

σ = − = −∑ ∑

را اگر طول اضلاع مربع و نكتهixها ي فوق داريم: در نظر بگيريم، با توجه به فرض پرسش
2 2

20 2
15 0 2 3 15 3 225 9 234

15

i ix xC V /
/ ( )x

n nx

σ ⋅ = = ⇒ σ = × = ⇒ − = ⇒ = + =
 =

∑ ∑ 

2ها به صورت از آنجا كه مساحت مربع
ixاست. 234ها برابر ست، پس ميانگين مساحت مربعا 

 پاسخ است.4گزينه-143
 با توجه به صورت پرسش داريم:

3 3 3 21 2 1 2n ( n)+ + + = + + +� �
 آيد: حاصل عبارت مورد نظر به صورت زير به دست مي

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2

2 2 2 2

10 12 14 30 2 5 6 7 15 8 1 2 15 1 2 3 4

8 1 2 15 1 2 3 4

15 16 4 58 8 120 10 8 14400 100 8 14300 114400
2 2

( ) [( ) ( )]

( ... ) ( )

( ) ( ) [ ] [ ]

+ + + + = × + + + + = × + + + − + + +

 = × + + + − + + + 
× × = × − = × − = × − = × =  

� � �
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 پاسخ است.1گزينه-144
,a}ي توجه كنيد كه دو مجموعه b}و{b, a}ي مورد نظر سه عضو يكسانند، پس مجموعهa،bو{a, b}را دارد. پس تعداد

,a}هاي مورد نظر كه فاقد عضو زيرمجموعه b}:3است برابر خواهد بود با 12 4− =.
 پاسخ است.1گزينه-145

و11چون 5عددي اول 11 1( , ) ي فرما داريم:، لذا طبق قضيه=
11105 1≡

بري هم باقي پس در رابطه ]111ي عضو دسته105، عدد11مانده  خواهد بود.[

 پاسخ است.4 گزينه-146

yي بايد ببينيم كه نامعادله x≤  گيرد: چه بخشي از دستگاه مختصات را دربرمي−

ــط  بالاي خ

پــايين خــط

y x : y x
y x ( x) y x

y x : y x

 ≥ =≤ − ⇒ − − ≤ ≤ − ⇒ 
 ≤ − = −

 اند: رو به صورت پر مشخص شده در شكل روبهSيي رابطه دهنده نقاط تشكيل
1 ها برابر است با: تعداد اين نقطه 3 5 7 16+ + + =

 پاسخ است.3گزينه-147
 با توجه به فرض پرسش، احتمال مورد نظر برابر است با:

4 5
2 4 6 5 5

4 5 84 14
6

P(A)

   
×   

×   = = =
+ 

 
 

 

 پاسخ است.4گزينه-148
و طول آن برابر است با: فضاي پيوسته ي مذكور، يك بعدي بوده

2 45 1 8 0 65SL / / /= − =

د مطلوب نيز برابر است با:طول پيشام
2 19 1 8 0 39AL / / /= − =

 احتمال مطلوب برابر است با:
0 39 3 0 6
0 65 5

A

S

L /P(A) /
L /

= = = = 

 پاسخ است.2گزينه-149

: در يك گراف ساده، حداكثر اندازه برابر1ي نكته
2
p 

 
 

 است.

1qف ساده : اگر در يك گرا2ي نكته p< و فرض مسئله، جدول روبه− را باشد، آن گراف حتماً ناهمبند است. با توجه به نكات فوق رو
 دهيم: تشكيل مي

ــد ــادهناهمبن  غيرس

1 2 3 4 5 6 7 8
7 6 5 4 3 2 1 0

p
q
�	
	� �		
		�

4pپس در اين گراف، q=  است.=

،4Kگراف كامل
4
2

 
 
 

مي2يال دارد كه با افزودن  توان اين گراف كامل را ساخت. يال به گراف قبلي،

 پاسخ است.2گزينه- 150
يك مي با دانيم كه تعداد  يم:؛ پس در اين گراف با توجه به ماتريس مجاورت آن دار2qهاي ماتريس مجاورت يك گراف ساده برابر است

2 4 2q q= ⇒ =

 پاسخ است.4گزينه-151
 با توجه به فرض پرسش داريم:

25 6 3 25 3 2 1n n n n| | ( )− ⇒ −

25چون 3 1n( , ) لم اقليدس داريم:= ، پس طبق
25

25 2 1 2 1n n| − ⇒ ≡

•

y x=

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

y x= −

3x = −

x

y
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وn(قضيه اويلر): اگر:نكته بهaعددي طبيعي ,a)1كه طوري عددي صحيح باشد n) 1گاه، آن=
n(n)aϕ (توجه كنيد كه اگر≡ .nعددي اول

به باشد، قضيه ميي فرما  آيد.) دست

2525 25202 1
20 1125 25 1 20

5

( )

( ) ( )

φ
≡

⇒ ≡
φ = − =


20nپس ها آمده)(كه در گزينه20هاي طبيعي عليه مطلوب است بايد مقسومnترين عدد طبيعي جاكه كوچك قابل قبول است، ولي از آن=
10nرا نيز چك كرد. براي   داريم:=

ق)ق(غ
25102 1024 1= ≡ −

 پاسخ است.3گزينه-152
ميyوxريالي را به ترتيب 250و 150تعداد تمبرهاي 150 گيريم. با توجه به فرض داريم: در نظر 250 3700 3 5 74x y x y+ =    ⇒ + =

3xمقادير 13yو�=  هاي ديگر اين معادله عبارتند از: يك جواب اوليه براي اين معادله است. جواب�=

3 5
13 3

bkx x x kd
ak y ky y
d


= + = + ⇒ 

= − = −


�

�

 بايد نامنفي باشد. پس:yوxمقادير
3 5 0 0
13 3 0 4

x k k
y k k

= + ≥ ⇒ ≥
 = − ≥  ⇒ ≤

تا5تنها بهkبراي4مقدار صفر مي5قابل قبول است. پس  توان تمبرها را خريد. طريق
 گزينه ؟؟؟ پاسخ است.-153

دار است كه در صورت سؤال به صورت گراف ساده تعريف شـده صورت سؤال درست بيان نشده است. گراف متناظر با يك رابطه، گرافي جهت
و يا طوقه هستند. اي يكتا تعريف كرد، چون يال توان درجه دار نمي است. در ضمن براي هر رأس گراف جهت  ها به صورت ورودي، خروجي

 پاسخ است.2گزينه-154

} باشد عبارت است از:11كه مجموع اعداد دو كارت برابر پيشامد آن }2 9 3 8 4 7 5 6A { , } , { , } , { , } , { , }=

 احتمال مورد نظر برابر است با:
4 4 1
9 36 9
2

n(A)P(A)
n(S)

= = = =
 
 
 

 

 پاسخ است.3گزينه- 155
 اي جديد عبارت است از: اي محدود شده است. فضاي نمونه با شرط مورد نظر، فضاي نمونه

{ }1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1S ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )=

{ }1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2A S : A ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )⊆ =

 احتمال مورد نظر برابر است با:

1

5 1
10 2

n(A)P(A)
n(S )

= = =

فيزيكفيزيك
 پاسخ است.4گزينه-156

ي برآيند دو بردار برابر است با: اندازه
2 2 2 2 22 2 1 1a bR a b R a b abCos R a ( Cos ) ( )== + ⇒ = + + θ → = + θ

� ��

ي تفاضل دو بردار برابر است با: اندازه
2 2 2 2 22 2 1 2a bR a b R a b abCos R a ( Cos ) ( )=′ ′ ′= − ⇒ = + − θ → = − θ

� � ��

( از رابطه (1هاي و مي2)  توان نوشت:)

1 2 53 53 0 61 1 0 6 1 6 2
1 1 0 6 0 4

( ),( ) Cos /R Cos R / /
R Cos R / /

θ= ° ⇒ °=+ θ +
→ = → = = =

′ ′− θ −
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 پاسخ است.1نه گزي-157

ميي حركت نسبت به زمان، معادله با دو بار مشتق گرفتن از معادله و شتاب متحرك را به دست  آوريم: هاي سرعت
3 29 27x t t t= − +

2 23 18 27 3 3 0 0 3
dxV t t V (t ) V t s
dt

= = − + ⇒ = − ≥ ⇒ = ⇒ =

0 3t s> ⇒ >
2

2 6 18 0 3
d x dVa t a t s

dtdt
= = = −

3tي طبق معادلات بالا در لحظه s=مي، اندازه و شتاب متحرك صفر سرعت متحـرك ها، شود، ولي دقت كنيد به ازاي تمامي زماني سرعت

و  و همـواره دهد، چون علامت سرعت، جهت حركـت را تعيـين مـي علامت نمي گاه تغيير بنابراين هيچهميشه مثبت است(مربع كامل) كنـد

0V ميxاست. در نتيجه متحرك همواره در جهت مثبت محور< و در هيچ زماني تغيير جهت نمـي ها حركت (در لحظـه كند 3tدهـد. =

 اي بدون تغيير جهت) توقف لحظه

3tي در لحظه s=مي شتاب متحرك صفر مي و علامت آن عوض مي شود (گزينه شود، بنابراين در اين لحظه جهت شتاب عوض در2ي شود .(

0tي زماني بازه 3tتا= s=و اندازه (گزينه، علامت شتاب منفي و چون علامت سرعت همواره مثبت3يي آن در حال كاهش بوده اسـت،)

و در جهت محور بنابراين در اين بازه (گزينهxي زماني حركت متحرك كندشونده ).4ي خواهد بود

 پاسخ است.3گزينه-158

1محل رها شدن دو گلوله را مبدأ مكان 2(y y و معادلهو جهت مثبت را رو به پايين در نظر مي=( يم. نويسـي حركت هر گلوله را مـي گيريم

را دقت كنيد گلوله 2ي دوم 5/ sمي بعد از گلوله  كنيم.ي اول رها

2 2
1 1 1 1 1

1 5
2

y gt V t y y t= + + ⇒ =� � 

2 2 52 2
2 2 2 2

1
5 2 5

2
t t /y gt V t y y (t / )= −

= + + → = −� � 

ي دوم است، بنابراين داريم:ي اول همواره جلوتر از گلوله چون گلوله

1y y∆ = − 68 752 2
2 5 5 2 5 68 75 25 31 25 25 100 4y / my t (t / ) / t / t t s∆ == − − → = − ⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.4گزينه-159

و بردار شـتاب متحـرك را بـه ابتدا با دو بار مشتق گرفتن از بردار مكان نسب ت به زمان، بردار سرعت

و سپس در لحظه دست مي 0tي آوريم و شتاب را به دست مي=  آوريم:، بردارهاي سرعت
2 22 4 2 4 8 10r ( t t )i ( t t ) j= − + + − +

� ��

8j−
�04 4 8 8 4 8tdrV V ( t )i ( t ) j V( )i j

dt
== ⇒ = − + − → −

� � � � �� � �

4 8
dVa a i j
dt

= ⇒ = +
� � �� �

0tي با توجه به اينكه در لحظه و شتاب قرينه، مؤلفه= وي يكديگرند، بنابراين نسبت بـه مركـز مختصـ هاي بردار سرعت ات تقـارن دارنـد

و شتاب در لحظه بنابراين زاويه 0tيي بين دو بردار سرعت  خواهد بود.°180برابر با=

 پاسخ است.2گزينه-160

ي يك جسم نسبت به زمان برابر با بردار نيروي وارد بر آن جسم است بر طبق قانون دوم نيوتن، تغييرات بردار تكانه
dP(F )
dt

=
��

. اگـر نيـرو

و يا از نير ميثابت باشد  توان نوشت: وي متوسط استفاده كنيم،

ــا از ــد ي ــت باش  ثاب
ــود ــتفاده ش ــط اس  متوس
F FdPF P F t P F t

dt
= → ∆ = ∆ ⇒ ∆ = ∆

� ��� � �

ي آن نيز ثابت است. بنـابراين بـا اسـتفاده از تعريـف تكانـه، كند كه اندازه در حركت پرتابي در شرايط خلأ، تنها نيروي وزن بر جسم اثر مي

 توان نوشت: مي

10 1 10
mm V mg t V g t V
s

∆ = ∆ ⇒ ∆ = ∆ = × ⇒ ∆ =

و بدو بنابراين اندازه 10ن توجه به اينكه گلوله در چه مقطعي باشد، به مقداري بردار سرعت طي هر ثانيه
m
s

 كند. تغيير مي

a�

V
�
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 پاسخ است.3گزينه-161
مي شود كه بيش نخ از جايي پاره مي و به تـدريج نيـرو را افـزايش ترين نيرو به آن وارد شود. زماني كه در بار اول نخ را به آرامي پايين كشيم

ف مي ميدهيم، نيروي وارد بر پايين وزنه و وزن وزنـه قط نيرويي است كه ما وارد كنيم ولي نيروي وارد بر بالاي وزنه برابر با مجموع نيروي مـا
مي مي  شود. باشد. بنابراين نخ از بالاي وزنه پاره

مي در بار دوم كه نخ را به صورت ضربه مي كشيم، نيروي زيادي را در يك لحظه اي در يك لحظه پايين وي كوتاه وارد بنابراين نخ از پايين كنيم
 وزنه پاره خواهد شد. 

 پاسخ است.3گزينه-162
و سطح افقي، در راستاي افقي به جـرم1mlي با توجه به ناچيز بدون اصطكاك بين وزنه

1mدو نيرويF
�

كه وارد مي2mو1mهايو نيروي اصطكاك بين جرم شود. در حالتي

12Fي نخ بسته است، به ازاي حداقل اندازه N=1م، جرmآيد. بنابراين به حركت درمي

به در اين حالت نيروي اصطكاك ايستايي بين دو جرم بيشينه ي مقدار خود است. با توجه
از را نشان مي2mو1mهاي وارد بر جرم هاي زير كه نيروهاي شكل دهـد، بـا اسـتفاده

 توان نوشت: قانون دوم نيوتن مي

و با اعمال نيرويو وقتي نخ باز مي Fشود
�

اگر دو جسم روي هم نلغزند، مجموعه با شتاب
 كند، داريم: يكساني حركت مي

1 2
1 2

FF (m m )a a
(m m )

= + ⇒ =
+

شود، نيروي اصطكاك ايستايي است كه حداكثر مقدار آن برابـر مي2mنيرويي كه باعث حركت جرم

Fي نيروي است. بنابراين حداكثر اندازهmaxsfبا 
�

 كه دو جسم روي هم نلغزند، برابر است با:

min smaxF f=

1 6و2 41 2
2 2 121 2 2

6 4 12
4max min

m kg m kgmax
s min max min maxF N

m mF
f m a F m F F F

m m m
= =

=

+ +
= ⇒ = ⇒ = → = ×

+

30maxF N⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-163
و اي يكنواخت، بايد نيروي جانب مركز توسط نيرو يا نيروهايي تأمين شود. در اين مسئله در بـالاترين نقطـه در حركت دايره ي مسـير، دو نيـروي وزن

آن عمود بر سطح بر شخص وارد مي مياي ها نيروي مركزگراي لازم براي حركت دايره شود كه برآيند  كند، داريم: يكنواخت را در آن نقطه تأمين
2 2 2 250 450 10 420

10
V mV mVF m mg N N mg N N
R R R

×
= ⇒ − = ⇒ = − = × − ⇒ =∑

N
�

420Nكند، بنابراين طبق قانون سوم نيوتن، شخص نيز نيرويـي بـه بزرگـي نيرويي است كه سطح صندلي بر شخص وارد مي N′ در= و

Nخلاف جهت نيروي
�

 كند. بر صندلي وارد مي
 پاسخ است.3گزينه-164

سMي با توجه به اينكه نيروي وزنه 1رعت كه با
m
s

1كند، پس از پيمودن مسافت به سمت راست حركت مي 5/ mشود. شـتاب متوقف مي

برابر است با:Mي حركت وزنه
 

12 2 2
21 5

1
2 0 1 2 1 5

3

mV
s

x / m
mV V a x a / a
s

=

∆ =
− = ∆ → − = × ⇒ = −

�
�

آن ها با نخ به هم متصل هستند، بنابراين جابه چون وزنه و شتاب م جايي، سرعت و بنـابراين جموعـه بـا شـتاب ها همواره با هم برابـر اسـت

2
1
3

ma
s

= مي−  كند. حركت

در راستاي حركتkMgµو نيروي اصطكاكmgاز طرفي تنها نيروي وزن
 كند، بنابراين با استفاده از قانون دوم نيوتن داريم: مجموعه بر آن اثر مي

kF ( m)a mg Mg (m M)a= ⇒ − µ = +∑ ∑
1

2 10 0 7 10 2
3

/ M ( M) ( )× − × × = + × −
2

2و 0 7
1
3

km kg /
ma
s

= µ =

=−
→

3 20 7 2 3 1( M) M M / kg⇒ − = − − ⇒ =

(T)دقت كنيد نيروي كشش نخ
�

و يك نيروي داخلي مجموعه به حساب مي  تأثيري در حركت مجموعه ندارد. آيد

2m

1m
maxF

2m kg=

mg

k kf N= µ

T

T

N

mg

1m

1N

F

2N′
1m g

maxsf

2m

2N

2m g maxsf
T

↖Nعكــس العمــل2
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 پاسخ است.4گزينه-165
به عنوان مبدأ انرژيBچون اصطكاك ناچيز است، بنابراين انرژي مكانيكي ارابه در كل مسير ثابت است. با در نظر گرفتن مكان ارابه در حالت

 پتانسيل گرانشي، داريم:

30 12 182 21 10 0 10 18
2 2

Ah m
A B A A B B A B BE E K U K U mgh mV V= − == ⇒ + = + ⇒ + = + → × = 

6 10 1B
mV ( )
s

⇒ =

182 2
24 12 12

1 10 10 18 10 12
2 2

A
C

h m
A C A A C C A CC Ch m

E E K U K U mgh mV mgh V=
= − =

= ⇒ + = + ⇒ + = + → × = + ×

2 30 2C
mV ( )
s

⇒ =

6 10 3
3

2 30 3
= 1و = 2( ) ( ) B

C

V
V

→ =

 پاسخ است.3گزينه-166
و بنابراين120sبا توجه به نمودار، در مدت دماي جسم جامد همواره افزايش يافته است. بنابراين طي اين مدت، تغيير حالتي روي نداده است

 توان نوشت: براي گرماي جذب شده توسط جسم جامد، مي

0 1 400 40 20 240Q / ( ( )) Q J= × × − − ⇒ =
1 2

0و 1 400

20و 40

Jm / kg c
kg C

C C
Q mc

= =

θ =− θ =
= ∆θ →

�

� � 

 است، بنابراين در هر ثانيه، گرماي گرفته شده برابر است با: توسط جسم گرفته شده120sاين مقدار گرما در مدت
2400 20
120

Q JP P
t s

= = ⇒ =

 آيد)(تذكر: تمامي حل مسئله با توجه به فرض تغيير نكردن فاز ماده است. همان طور كه از نمودار آن، اين مطلب برمي
 پاسخ است.4گزينه-167

ميبا توجه به اينكه ضريب انبساط حجمي يك جسم جامد تقريباً برابر ضري  توان نوشت:ب انبساطي طولي آن است،

10 01
1 1 10 01 0 01L / LL L T / L L T T /∆ =

∆ = α ∆ → = α ∆ ⇒ α∆ =

0 01
1

1
3 3 0 01 0 03T / VV V T / /

V
α∆ = ∆

∆ = α ∆ → = × = 

 پاسخ است.2گزينه-168
ميي حالت گازهاي كامل، ابتدا تعداد مول با استفاده از معادله  كنيم، داريم: هاي موجود در گاز كامل را حساب

5

3 6 و

10و 273 23 300 5 6
31 10 8

1
10 10 8 300

24 10
P Pa T K

JV cm R
mol K

PV nRT n n mol
−

= = + = −

= = =
⋅

= → × = × × ⇒ =
×

236ي عدد آووگادرو يعني در هر مول گاز كامل، به اندازه هاي موجود در ايـن بنابراين تعداد مولكولمولكول از آن گاز كامل وجود دارد،×10
 گاز كامل برابر است با:

مولكول
23

19
3

6 10
2 5 10

24 10
/×

= = ×
×

ها تعداد مولكول

 پاسخ است.4گزينه-169
و چون فرآيند ، فرآيندي هم فشار است كه طـي آن حجـم گـاز افـزايشABانرژي دروني مقدار معيني گاز كامل، تابع دماي مطلق گاز است

و در نتيجه، انرژي درونـي آن افـزايش مـي يابد. بنابراين طبق معادله مي و بنـابرايني حالت گازهاي كامل، دماي اين گاز در اين فرآيند يابـد
0U∆ مي است. از طرفي در فرآيند هم< و محيط مبادله و گرما بين گاز شود، بنـابراين بـا اسـتفاده از قـانون اول ترموديناميـك، فشار، كار
 توان نوشت: مي

5 3
2 2

U P V P V U P V∆ = ∆ − ∆ ⇒ ∆ = ∆

5
2MPC R

MP nR T P V
U Q W nC T P V P V P V U P V

=

∆ = ∆
∆ = + = ∆ − ∆ →

5

3
202 10 3 5 3

9 10

3
9 10 2 10 0 03 30 30 20 30

2
AV LitP Pa

B A BU J
V V / m Lit V V V== ×

∆ = ×
→ × = × × ∆ ⇒ ∆ = = ⇒ − = → − =

50BV Lit⇒ =
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 پاسخ است.3گزينه-170
هم ابتدا حجم گاز را در حالت دوم به دست مي ي حالت گازهاي كامل داريم: فشار است، با استفاده از معادله آوريم. چون فرآيند

1
2

273 27 3002 2 2
2273 127 4001 1

400 8
2 300 3

T K
T K

V T V
PV nRT V Lit

V T
= + =
= + =

= ⇒ = → = ⇒ =

هم مي در فرآيند  دهد، برابر است با: فشار، كاري كه گاز روي محيط انجام
3 3 3 3

1 2
5

2و8 10 10
5 3 33

1 5 10

81 5 10 10 2 10 100
3

V m V m

P / Pa
W P V W / ( ) W J

− −= × = ×
− −

= ×
′ ′ ′= ∆ → = × × × − × ⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-171

و با استفاده از تشابه مثلث مطابق OABهاي شكل مقابل



OAو B′ ′



 داريم:
3

22
3

DAB OH OHOAB OA B OH OH
A B OH D OH

′ ′ ′⇒ = ⇒ = ⇒ =
′ ′ ′ ′


 

∼

OAهاي از طرفي با توجه به تشابه مثلث B′′



Bو A B′ ′



 توان نوشت:، مي

OA OHOA B B A B
B A OH OH

′′
′′ ′ ′ ⇒ =

′ ′ ′−


 

∼

1 3 3
2
3

( ) OA OH OA OA D
D DOH OH

′′ ′′
′′→ = ⇒ = ⇒ =

−

ســايه قطر نيــم  2 6A B OA D′′ ′′ ′′⇒ = = = 
 پاسخ است.3گزينه-172

و با استفاده از تعريف بزرگ  نمايي خطي داريم: راه حل اول: مطابق شكل زير

5 155 3A B AB q mA B q qm P m
AB p p

′ ′= =′ ′
= = → = → =

مي آينه با استفاده از رابطه  قعر، براي حالتي كه تصوير حقيقي است، داريم: هاي كروي
1 1 1 1 1 1 5

3 15 2
f m

p q f f
+ = ⇒ + = ⇒ =

 بنابراين شعاع آينه برابر است با:
52 2 5
2

R f m= = × = 

و بزرگ از دقت كنيد چون تصوير حقيقي و تصوير خـارج و مركز تر از جسم است، جسم بين كانون
 مركز قرار دارد.

ي هاي مقعر رابطه راه حل دوم: در آينه
1

qf
m

=
±

و علامت منفي براي تصوير مجازي است. برقرار است كه علامت مثبت براي تصو ير حقيقي

در اين مسئله تصوير حقيقي است، بنابراين داريم:
 

15
5

15 5 2 5
1 5 1 2

q m
m

qf f m R f m
m

=
=

= → = = ⇒ = =
+ +

 

 پاسخ است.2گزينه-173
ي قانون شكست داريم: با استفاده از رابطه

1 2

452
1و 21

45 2 1 30
1 2

i

n n

ˆ nSin i Sin ˆ ˆSinr r
ˆ ˆSinr n Sinr

= °

= =

°
= → = ⇒ = ⇒ = °

BIHاست. بنابراين مثلث°45برابر باBIHˆي از طرفي زاويه



ي الزاويـه يك مثلث قائم

3HBو در نتيجه الساقين است متساوي HI cm= AIHاست. از طرفي در مثلـث=



 توان نوشت: مي

3HA cm⇒ =30
3

3
3 3

r̂
HI cm

HA HAˆtanr cm
HI

= °
=

= → =

3 برابر است با: ABبنابراين 3AB ( ) cm= −3
3

HB cm
HA cm

AB HB HA Ab ( )cm=
=

= − → =

H′H

B

A

O

A′

B′

A′′

B′′

P

15q m=

B

A

A′

B′

45°

H

3cm

BA

r

2 2n =

1 1n =

N

I
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 پاسخ است.4گزينه-174

آناي ها يك عدسي واگرا است. در عدسي واگرا جسم در هر فاصلهي نوري رسم شده در گزينه وسيله مقابل عدسي قرار داده شـود، تصـوير

و در فاصله كوچك مي تر، مجازي، مستقيم و طرف ديگر آينه ديده و كانون و تصـوير4ي شود. در نتيجه تنها در گزينـهي بين عدسي جسـم

 مجازي آن به درستي رسم شده است.

 پاسخ است.2گزينه-175

اي با ريختن نفت در شاخه ميي سمت راست لوله، در و همان ارتفاعين شاخه سطح آب پايين رود

(سمت چپ) بالا مـي كه آب در اين شاخه پايين رفته است، در شاخه آيـد. بعـد از ايجـادي ديگر

 تراز يك مايع ساكن، داريم: تعادل، با توجه به برابري فشار در نقاط هم

ــتآب آب ــت نف ــت نف ــت نف A آب آب نف B h hP P gh P gh P ⇒ ρ = ρ= ⇒ ρ + − ρ +� � 

0 8 5 1 2 2 4 2/ x x x cm× = × ⇒ = ⇒ =
ــتآب 3 نف 3

ــتآب  نف

0و 8 1

5و 2

g g/
cm cm

h cm h x

ρ = ρ =

= =
→

 پاسخ است.3گزينه-176

هم ف، فشار پيمانهطبق تعري و فشار هوا است. با استفاده از فشار در نقاط  تراز يك مايع ساكن داريم: اي برابر با اختلاف فشار گاز درون محفظه

جيوهجيوه جيوه  جيوه  ز  ا گ ز  ا Aگ B ghP P P gh P P P ρ= ⇒ = ρ + ⇒ − =� � 

جيوه  3
2

جيوه  

13600
2

ز ا گ  5 10
13600 10 5 10 6800

kg

m
h m

P P Pa−

ρ =
−

= ×
→ − = × × × =�

 پاسخ است.1گزينه-177

و در نظر گرفتن اين نكته كه تغيير حجمي نمي در اثر مخلوط كردن مايع در اين مسائل، با استفاده از پايستگي جرم  شود، داريم: ها ايجاد

1 2
1 2
و 1 21 2 1 1 2 2 3 3

مخلوط  مخلوط مخلوط   
1 2 1 2

1 2
3 3

m V V V V
V

V Vm m V V
V V V V V

= =ρ= ρ × + ρ ×+ ρ + ρ
ρ = → ρ = → ρ =

+ +
 

1 2
 مخلوط

2
3

ρ + ρ
⇒ ρ =

 پاسخ است.2گزينه-178

هم در خازن و 1ي بار كل خازن است اندازه هاي متوالي، بار الكتريكي ذخيره شده روي هر خازن برابر 2 3 T(q q q q )= = ، بنابراين طبـق =

مي رابطه  توان نوشت:ي انرژي الكتريكي ذخيره شده در خازن،

1 2 3

1 2 3

2
1 2 31

2

2
2

q q q

C C C

qU U U U
C

= =

= =
= → = = 

مي جه به رابطهاز طرفي با تو  توان نوشت:ي بار الكتريكي ذخيره شده در هر خازن،

1 2 3

1 2 3
1 2 31

2

2q q q

C C C

qV V V V
C

= =

= =
= → = = 

 پاسخ است.1گزينه-179

4اگر فرض كنيم 0q و4qاز بار2qو1qي بارهاي مثبت است، چون فاصله< 1يكسـان 22q q=1اسـت. بنـابراين 22F F=و اسـت

1Fبرآيند نيروهاي 
�
2Fو

�
برابر با صفر شود، بايد نيـروي وارد4qاي وارد بر بار به سمت راست خواهد بود. بنابراين براي اينكه برآيند نيروه

و با توجه به فرض مثبت بودن علامت بار3qبر آن از طرف بار   نيز مثبت خواهد بود. بنابراين داريم:3q، علامت بار4qبه طرف چپ باشد

1 4 2 4 3 4
1 2 3 2 2 2

1 2 3

q q q q q q
F F F k k k

r r r
= + ⇒ = + 

1 1

2 2

4و 101 2 3 3
2 2 2 2 2 2و2 101 2 3

4 2

10 10 30
q C r cm

q C r cm

q q q q

r r r
= µ =

= µ =
⇒ = + → = + 

3 3
2

900 18
100

q q C⇒ = × ⇒ = µ

و علا4qدقت كنيد علامت بار  ندارد.3qمت بار هيچ تأثيري بر جواب نهايي

A
•

B
•

m
•

x 5cm
x x

10cm 10cm 20cm

1 4q C= µ 2 2q C= µ

4 0q >

3q

1F
���

2F
��� 3F
���
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 پاسخ است.3گزينه-180
و در نظر گرفتن اين نكته كه در شاخه قـرار2εاي كه مولد با توجه به مدار شكل زير

(بين دو نقطه )، مقاومتي وجود ندارد كـه باعـث افـت پتانسـيل شـود.BوAي دارد
وي برابـر بـا نيـر6Ωو3Ωهاي مـوازي بنابراين اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت

 برابر است با:3Ωاست. در نتيجه جريان عبوري از مقاومت2εي مولد محركه

3
3

83
2 33

8
8

3
V v
R

V
v I I A

R
=
= Ω

= ε = ⇒ = → = 3V Ω

 پاسخ است.2گزينه-181
آنBوAچون دو سيم مي موازي هستند، بنابراين اختلاف پتانسيل دو سر و طبق قانون اهم  توان نوشت: ها با هم برابر است

1A B
A B A A B B

B A

I R
V V I R I R ( )

I R
= ⇒ = ⇒ =

ميي بين مقاومت الكتريكي يك رساناي فلزي با ويژگي رابطه از طرفي با توجه به  توان نوشت: هاي فيزيكي آن،

8 8

و8
81 6 10 5 6 و10

5 6 10
1 1

1 6 10
A B A B A B

A B

I I D D A AB B B A B
/ m / mA A A B A

R I A R /
R I A R /− −

−
= = ⇒ =

−ρ = × Ω⋅ ρ = × Ω⋅

ρ ×
⇒ = × × → = × ×

ρ ×

lR
A

= ρ

3 5 2B

A

R
/ ( )

R
⇒ =

1و 2 3 5 3 5( ) ( ) A
A B

B

I
/ I / I

I
→ = ⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-182
مي ابتدا با تعيين مقاومت معادل هر شاخه، شدت جريان عبوري از هر شاخه را با توجه به موازي بودن شاخه  كنيم. ها تعيين

1ي بالايي برابر مت معادل شاخهمقاو 6 30 36R = + = Ωباو مقاومت معادل شاخه 2ي پاييني برابر 10 2 12R = + = Ωاست. با توجه بـه

آن موازي بودن اين شاخه مي ها، اختلاف پتانسيل دو سر و  توان نوشت: ها يكسان است

1 2 1 1 2 2 1 2 2 136 12 3V V I R I R I I I I= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

2 13
1 2 1 1 1 2

1 3و3
4 4

I II I I I I I I I I=
+ = → + ⇒ = = 

 برابر است با:5Ωو10Ωهاي بنابراين نسبت توان مصرفي در مقاومت

10 5

10 2 5

2
10و 51010 10 102 2

3 55و 5 5
4

10 3
5 4

R R

I I I I I

IP R P
P RI ( )

IP R P
= Ω = Ω

= = =

 
= ⇒ = × → = × 

 
 

10 10

5 5

9 9
2

16 8
P P
P P

⇒ = × ⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-183
و يا متوالي بودن مقاومت مي در حالتي كه كليد باز است، با توجه به موازي  كنيم. ها، مدار را مرحله به مرحله ساده

ي اصلي مدار برابر است با: در اين حالت جريان شاخه
16
2

VT
T

T

V
I

R
= =

و پايين، جريانههاي موازي شاخ با توجه به برابري مقاومت  شود، بنابراين: به صورت مساوي بين اين دو شاخه تقسيم ميTIهاي بالا

2 16
TI VI = = 

و يا متوالي بودن مقاومتkدر حالتي كه كليد مي بسته است، نيز با توجه به موازي  توان مدار را به صورت زير ساده كرد: ها

ي اصلي مدار برابر است با: در اين حالت شدت جريان شاخه
6

T
T

T

V VI
R

′ = =
′

12 4
2 3 2 6

12 4TR ×′ = × = × = Ω ⇒
+

Iبنابراين جريان برابر است با:'

 

1 4و4 12

6

12
4 12 6 8T

R R
T VI

V VI I I= Ω = Ω

′ =
′ ′ ′→ = × ⇒ =

+
4

1 4

R
I

R R
′ =

+

بنابراين خواهيم داشت:

 

8 2

16

V
I

VI
′

= =

1

1

12
0

v
r
ε =

=
2

2

8
0

v
r
ε =

= 6Ω 2Ω

6Ω

2Ω

I

B

A

6Ω 30Ω

10Ω 2Ω

5Ω

I

1
1
4

I I=
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 پاسخ است.2گزينه-184
جانب مركز لازم را براي حركت تأمين كند. جهت اين نيـرو بايـد بـه اي، نيرويي بايد نيروي براي هر حركت دايره

0qسمت مركز دايره باشد. در اينجا با توجه به شكل، بار  كند در ميدان مغناطيسي روي يك دايره حركت مي<
در بـالاي مسـير قـرارqاي كه بار شود. براي لحظهو نيروي جانب مركز توسط نيروي الكترومغناطيسي تأمين مي

(مركز دايره) ارد، با توجه به شكل، جهت بردار سرعت، بروند و جهت نيروي الكترومغناطيسي به سمت پايين سو
و انگشت شسـت جهـت است. بنابراين با استفاده از قاعده ي دست راست، اگر چهار انگشت در جهت حركت بار

به نيرو را نشان دهد، كف دست جهت ميدان مغناطيسي را نشان مي  سمت چپ خواهد بود.دهد كه
 پاسخ است.4گزينه-185

ي بزرگي ميدان مغناطيسي در مركز يك پيچه داريم: با استفاده از رابطه

7 3250 8
12 10 12 10

2 0 1
B T

/
− −×

= × × = ×
×

7 12و 10 8

250و 0 12

T.m I A
A

N R / m
NIB
R

−µ = × =

= =
= µ →

�
�

 دقت كنيد جواب نهايي بر حسب گاوس خواسته شده است، بنابراين:
41 10 3 412 10 10 120T G B G B G= −→ = × × ⇒ =

 پاسخ است.1گزينه-186
چپMNي رساناي با حركت ميله مي، شار درونبه سمت يابد. بنابراين طبق قانون لنـز، جريـان در جهتـي القـا سوي عبوري از قاب كاهش

(كاهش شار درون مي از شود كه با تغيير شار و بنابراين جهت جريان القايي  خواهد بود.NبهMسو) مخالفت كند
BIVεي از طرفي طبق رابطه ل سكون، چون سرعت ميله در حـال افـزايش اسـت،و با توجه به حركت شتابدار ميله به سمت چپ از حا=

ي جريان القايي اندازه
BIVI

R
 نيز در حال افزايش خواهد بود.=

 پاسخ است.4گزينه-187
وي القايي سيم چون نمودار جريان بر حسب زمان به صورت خط راست با شيب غيرصفر است، بنابراين نيروي محركه لوله مقداري ثابت اسـت

 است با:ي آن برابر اندازه
0 8

20
0 02 0 L V

/
−

⇒ ε =
−

0 05 20L
IL / v
t

∆
ε = − = − ×

∆
 پاسخ است.4گزينه-188

مي-ي سرعت راه حل اول: معادله  نويسيم: زمان نوسانگر ساده را به صورت زير
4 24000 10( x )− −2 2 2 4 20 4 400 400 10V / x V ( x )= − ⇒ =

2زمان نوسانگر ساده در حالت كلي-ي سرعتي اين معادله با معادله با مقايسه 2 2 2(V (A x ))= ω مي−  توان نتيجه گرفت:،

2 2 4 4000و2 10 10
rad( ) A A m

s
− −= = ⇒ = 2ω

ي شتاب اين نوسانگر برابر است با: بيشينه
2

2 2
102 2

24000
10 4000 40A m

max max maxrad( )
s

ma A a a
s

−= −

ω =
= ω → = × ⇒ =

مي راه حل دوم: بيشينه آيد كه نوسانگر در يكي از دو انتهاي مسير حركت خـود باشـد. در ايـن حالـتي شتاب يك نوسانگر زماني به دست
و جابه ي حركت است:ر برابر با دامنهجايي نوسانگ سرعت نوسانگر برابر صفر است

m02 2 2 2 4 20 40 4 4000 0 0 4 4000 10 10
4000

V
x A

/V / x / A A A cm= − −
=

= − → = − ⇒ = = ⇒ =

 مكان بر حسب زمان، خواهيم داشت:-ي سرعت از طرفي با مشتق گرفتن از طرفين رابطه
2x= −ω2 20 4 4000 2 4000 2 4000V / x Va xV a x= − ⇒ = − × ⇒ = −

ميي اندازه با توجه به اينكه بيشينه  آيد كه متحرك در انتهاي مسير خود باشد، داريم:ي شتاب زماني به دست
210 2

24000 10 40x A
max

ma
s

−= = −→ = × = 

 پاسخ است.1گزينه-189
با با توجه به نمودار، بيشينه 0ي انرژي پتانسيل كشساني نوسانگر كه برابر با انرژي مكانيكي نوسانگر است، برابر 04/ Jاست. بنابراين زمـاني كـه

0انرژي جنبشي نوسانگر برابر  02/ Jو در اين لحظه فاز نوسانگر شود، اندازه مي و پتانسيل كشساني با هم برابر است  برابر است با:ي انرژي جنبشي

و و
3 7

4 4 4
rad rad radπ π π

ϕ =

B
��

F
��

V
��
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0tي با توجه به نمودار، در لحظه  داريم:=

0 0 032 2
0 04

3
2

3 30 03 0 04
42
3

5
3

t U / J
E / J

rad

rad
U ESin ( t ) / / Sin ( ) Sin

rad

rad

= ⇒ =
=

π
ϕ =


πϕ == ω + ϕ → = ϕ ⇒ ϕ = ± ⇒  πϕ =


 πϕ =


�

�
� �

�

�

�

�

�

�

0tي چون بعد از لحظه و يابد، بنابراين نوسانگر در ربع دوم يا چهارم دايره، انرژي پتانسيل كشساني نوسانگر كاهش مي= ي مرجع قرار دارد

2ي نوسانگر در نتيجه فاز اوليه
3

radπ
ϕ 5و يا�=

3
radπ

ϕ  ول است.قابل قب�=

2ي زماني از طرفي با توجه به نمودار در فاصله
3

sي انرژي پتانسيل كشساني نوسانگر براي، اندازه

0اولين بار دوباره برابر با 03/ Jمي مي تواند يكي از مقادير شود. بنابراين در اين حالت فاز نوسانگر
4
3

radπو يا
3

radπتوان نوشت: باشد. در اين حالت مي 

2 1

2 1

4 2
و

3 3

و
3 3

2 2
3 3

rad rad

rad rad

radt
s

π π
ϕ = ϕ =

π π
ϕ = ϕ =−

π
∆ϕ = ω∆ → = ω× ⇒ ω = π

 كند كه كدام حالت را در نظر بگيريم. دقت كنيد تفاوتي نمي

با اگر فرض كنيم فاز اوليه 2ي نوسانگر برابر
3

radπ3است. براي اولين بار در فاز
4

radπآن اندازه و پتانسـيل كشسـاني ي انرژي جنبشـي

مي برابر مي و بنابراين  توان نوشت: شوند

2
3

3 2 3 1
4 3 4 12

rad
s
rad

t t t s
ω=π

π
ϕ =

π π π
⇒ ω + ϕ = → π + = ⇒ =

�
�

3
4
π

ϕ =

 سخ است.پا1گزينه-190
ي اين آونگ در هر دقيقه برابر است با: هاي كامل گلولهي نوسان ابتدا دوره

2
12 2 2lT s

g
= π = π =

π

1نوسان 60
2

60 30
2

t min s
T s

tn n
T

= =
=

= → = = 

 پاسخ است.3گزينه-191
 با توجه به شكل، تار دو انتها بسته هماهنگ سوم خود را تشديد كرده است، بنابراين:

60
33

60 3 40 0 4
2 2

L cmn n
n

L n cm / m=
=

λ λ
= → = × ⇒ λ = = 

با هاي تار با توجه به اينكه بسامد نوسان  است، بيشترين امواج عرضي منتشر شده در تار برابر است با:150Hzبرابر

150
0 4

0 4 150 60f Hz
/ m

mV f V / V
s

=
λ=

= λ → = × ⇒ =

ميmنيروي كشش تار توسط وزن جرم و ويژگي شود. با توجه به رابطه تأمين ميي بين سرعت امواج عرضي  توان نوشت: هاي فيزيكي محيط،

1200g
32 2 360 2 و10

0 6
60 2 10 1 2 120

0 6 10

mV m
s
L / m

F Mg V mV M M / kg g
m Lg /
L

− −= = ×

=
× ×

= = ⇒ = → = = =
µ ×

 

 پاسخ است.1گزينه-192
مي تادهدر امواج ايس ميي فاصله شوند، نقاط بين دو گره متوالي همواره با هم به بيشينه اي كه در يك بعد تشكيل رسند.ي خود از وضع تعادل
هم بنابراين هم و آني فاصله بسامد هستند ولي چون بيشينه فاز ي عبور از وضـع تعـادل، سـرعت ها از وضع تعادل متفاوت است، در لحظهي

max(Vي سرعت حركت ارتعاشي است با بيشينهها كه برابر آن A )= ωها برابـر بـا مجمـوع بسـامد با هم برابر نيست. از طرفي بسامد آن
 اي دارد كه از سطح كتاب درسي فراتر است.ي پيچيدهي موج ايستاده نيست، بلكه رابطه دهنده هاي تشكيل موج

4
3

radπ
5
4

radπ

7
4

radπ

3
radπ

2
3

radπ

3
4

radπ
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 پاسخ است.2گزينه-193

فا با استفاده از رابطه و صله، داريم:ي بين شدت صوت
 

2
12

2 214

rIPI
rIr

 
= ⇒ =  

π  
 توان نوشت: از طرفي براي تغييرات تراز شدت صوت بر حسب دسي بل، مي

1

122 1 2
81 2 2 2

2 8 8
10 10 20 12 20 0 6 2 0 3 2 2 2dB

r m
I rIlog log log log log / / log log

I I r r r
∆β=+

=
β = ⇒ ∆β = = → = ⇒ = = × = =

�

2
2

2

8
2 2r m

r
⇒ = ⇒ =

2 1 2 8 6r r r m∆ = − = − = −

 متر به منبع صوت نزديك شود.6بنابراين شنونده بايد
 پاسخ است.2گزينه-194

و بـا اسـتفاده از رابطـه ي دوپلـر بـراي امـواج صـوتي با توجه به شكل مقابـل

O
O S

S

V V
(f f )

V V
−

=
−

 شنود، برابر است با:ميAاز منبع، بسامدي كه شنونده

0A A
O

O S
V V

f f
V
−

=
−

 شنود، برابر است با:ميBهمچنين بسامدي كه شنونده از منبع

B B
B

O
O S

S

V V
f f

V V
+

=
+

 شنود، داريم: چون شنونده اين دو صوت را با يك بسامد مي

500

330و 15

330 330
330 330 15

SA SB

SB

f f Hz O O
m mV V
s s

V V= =

= =

− +
→ =

+A B A B
B

O O O O
O O S S

S

V V V V V V
f f f f

V V V
− +

= ⇒ =
+

330 330 2223 330 23 22 330 22 45 330
22 23 3

O O
O O O O

V V mV V V V
s

− +
⇒ = ⇒ × − = × + ⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.2گزينه-195
و بلندتر دارند. طول موج امواج فروسرخ در حدود دهم ميلي امواج رادار از نوع امواج راديويي هستند كه طول موجي و طـول مـوج در حدود متر متـر

ا اشعه  ست.ي ايكس در حدود آنگستروم يا دهم نانومتر است. با توجه به طيف امواج الكترومغناطيسي، طول موج امواج مربوط به رادار از هر دو بلند
 پاسخ است.4گزينه-196

ا و روشن است. براي نوارهاي تاريك، اختلاف راه برابر است با:در آزمايش يانگ،  ختلاف راه نوري، منشأ تشكيل نوارهاي تاريك

2 1
2

( m ) λδ = −

ميCاگر فرض كنيم نور با سرعت  هاي تاريك برابر است با: كند، اختلاف زمان رسيدن نور به محل شكاف حركت

2 1 2 1
2 2

c t Tt ( m ) t ( m )
c

δ= ∆ λ
→∆ = − ⇒ ∆ = −

و دومين نوار تاري ك داريم:براي اولين

ــوار تاريــك1 32 اوليــن ن 2 3

2 دوميــن نــوار تاريــك 3 22

T T: m t :
t t

Tt tT: m t :

 = ⇒ ∆
 ′ ′∆ ∆ ⇒ = ⇒ =

∆ ∆ ′= ⇒ ∆
 پاسخ است.2گزينه-197

آوريم: ابتدا بسامد قطع را به دست مي
 

8
14

6
3 10

6 10
0 5 10

f f Hz
/ −

×
= ⇒ = ×

×
� �

8

6

3 10

0 5 10

mc
s

/ m

cf −

= ×

λ = ×
= →

λ �
�

�
ا تر است، بنابراين فوتون با توجه به اينكه بسامد نور تابشي به فلز از بسامد قطع كوچك ها را ندارند لكترونهاي تابشي انرژي لازم براي كندن

ميو بنابراين پديده  دهد.ي فوتوالكتريك رخ
ي اينشتين، تابع كار فلز برابر است با: از طرف ديگر، طبق رابطه

34

14
0 6 6 10 34 14 19

6 10
6 6 10 6 10 3 96 10K h / J s

f Hz
K hf W W hf W / W /

−= = × ⋅ − −
= ×

= − → = → = × × × ⇒ = ×
�

� � � � � 

A

B

0

500
A

A

S

S

V

f Hz

=

=

15

500
B

B

S

S

mV
s

f Hz

=

=

V→
���

V←
���

OV→
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 پاسخ است.4گزينه-198
2nاي است كه در آن الكترون از ترازي بالمر، رشته رشته ′2nبه تراز< ي ريدبرگ داريم: رود. با استفاده از رابطه مي=

10 01 و2
2 22 2 2450
1 11 11 1 1 1 20 01

450 4 92
HR / (nm) n

H nm
R /

nn n n

− ′= =
λ=

   −−= → = ⇒ − =  λ ′   
 

2
1 1 2 1 6

4 9 36
n

n
⇒ = − = ⇒ =

 پاسخ است.3گزينه-199
كدام از اين دو جسم رسانا نيستند. از طرف ديگر چون گـاف پر وجود ندارد، بنابراين هيچ نوارهاي نيمهBوAچون در ساختار نواري دو جسم

وAاست، بنابراين جسمAتر از گاف انرژي در ساختار نواري جسم كوچكBانرژي در ساختار نواري جسم   رسانا است. نيمBجسم نارسانا
 پاسخ است.4گزينه-200

(هسته ذره 2Zي اتم هليوم) است، بنابراين داراي عدد اتميي آلفا، اتم هليوم دو بار يونيده 4Aو عدد جرمي= اسـت. بـا اسـتفاده از=
مي برابري عدد اتمي در دو طرف رابطه  توان نوشت:ي واپاشي،

241 237 4
95 2

_
Z PAm N He++⇒ +

95 2 95 2 93Z Z= + ⇒ = − =
و تعداد مي نوترون از طرفي، مجموع عدد اتمي  كند، بنابراين داريم: هاي يك هسته، عدد جرمي آن را تعيين

237نوترون
93

237 93 237 93 144A
Z

A Z N N N N=
=

= + → = + ⇒ = − ⇒ =

شيميشيمي
 پاسخ است.1گزينه-201

ي خاصيت فسفرسانس مواد شيميايي صورت گرفت.ي پرتوزايي به طور تصادفي توسط هانري بكرل در هنگام مطالعه كشف پديده
 پاسخ است.3گزينه-202

ا  هاي آن عبارتند از: مربوط به اوربيتالlmلكتروني اين عنصر با توجه به آرايش
14s

↑

2 2 6 2 6 10 1
29 1 2 2 3 3 3 4Cu : s , s p , s p d , s

↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
lmالكترون داراي13به اين ترتيب = و� 2lmالكترون نيز2هستند =  خواهند داشت.+

 پاسخ است.2گزينه-203
 از جدول تناوبي):9و گروه4ي كبالت داراي آرايش الكتروني زير است(دوره

7 2
18 3 4[ Ar] d , s2يا 2 6 2 6 7 21 2 2 3 3 3 4Co : s , s p , s p d , s

3Coصورت يون كبالت به3CoClدر تركيب يوني در Coخواهد بود. به اين ترتيب براي تبديل+ به اين يـون بايـد دو الكتـرون موجـود
 را از آن جدا كنيم. در نتيجه خواهيم داشت:d3ي هاي موجود در زيرلايهو يكي از الكترونs4ي زيرلايه

3 2 2 6 2 6 6 6
181 2 2 3 3 3 ا3 Coي : s , s p , s p d [ Ar] d+

 پاسخ است.2گزينه-204
مي از بالا به پايين در گروه با كاهش نقطهدر فلزهاي قليايي (از بالا به پايين) منظم نيستي ذوب مواجه شويم ضمن اينكه در اين گروه چگالي

 كند.و پتاسيم از اين قاعده پيروي نمي

11در مورد انرژي دومين يونش(به عنوان مثال Na12و Mgبايد در نظر داشت كه يـون ( هـايM+ماننـد)Na+وMg+2) بـهM +

2Na(مانند 2Mgو+ مي ) تبديل خواهند شد. با توجه به آرايش الكتروني اين يون+ توان گفت جدا كردن الكترون دوم از فلزهاي قليايي ها
 تر است:ي اتم نزديك تر از فلزهاي قليايي خاكي است، زيرا اين الكترون به هسته سخت

2ي دوم جــدا كــردن الكــترون از لايــه 2 6 2
11 111 2 2Na : s , s p Na+ + →

ــوم ي س ــه ــترون از لاي ــردن الك ــدا ك 2ج 2 6 1 2
1212 1 2 2 3Mg : s , s p , s Mg+ +→

 پاسخ است.3 گزينه-205
2با توجه به فرمول تركيب 3M Oعنصر ،Mو در بين موارد داده شده، مورد3بايد مي3به فلزي3ظرفيتي باشد شـود. بـا ظرفيتي مربوط

ميIEبررسي اعداد داده شده براي  در اين عنصر مشخص درMين عنصـر مشاهده شده است. بنابرا4IEشود كه نخستين جهش بزرگ آن

آن3ي خود داراي آخرين لايه و تشكيل يون الكترون بوده است كه با از دست دادن 3Mها 2، امكان توليد+ 3M O.را خواهد داشت 
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 پاسخ است.4گزينه-206

آن واكنش و با افزايش عدد اتمي و يابـد. چگـالي فلزهـا ها افزايش مـي پذيري فلزهاي قليايي در يك گروه از بالا به پايين ي قليـايي خـاكي

(تمايل اين عنصرها براي به دست پذيري هالوژني دوم جدول تناوبي داراي تغييرات نامنظمي است. واكنش عنصرهاي دوره1IEهمچنين ها

 كند. آوردن يك الكترون) از بالا به پايين گروه كاهش پيدا مي

 پاسخ است.1گزينه-207

 ها عبارتند از: آرايش الكتروني اين يون

2 الكتروني)10اي، لايه2( 2 2 61 2 2Na , Mg : s , s p+ + 

2 الكتروني)2اي، لايه1( 21Li , Be : s+ + 

2Beو+Liي از طرفي با مقايسه كه مي+ 2Beتوان گفت با2،+ مي4الكترون خود را 2Liكه كند، درحالي پروتون جذب 3بـا داشـتن+

به پروتون جاذبه 2Beشعاع الكترون خود اعمال خواهد كرد. به اين ترتيب2ي كمتري را از كوچك+ 2Mgخواهد بود. از طرفـي+Liتر +

از12نيز با داشتن  پروتون) است. بنابراين:11(با+Naپروتون، كوچكتر
2 2: Be Li Mg Na+ + + +< <  شعاع يوني >

 پاسخ است.3گزينه-208

آن4داراي (A)اگر اتم مركزي4ABبا توجه به فرمول مولكولي و الكترون پيوندي ها به صورت جفت قلمروي الكتروني باشد، تمام هسـتند

 تركيب داراي ساختاري چهاروجهي خواهد بود.

از (VIA)16يا18اگر اتم مركزي عنصري از گروه و ساختار مولكول چهاروجهي نمي4باشد تعداد قلمروهاي الكتروني بيش شود. خواهد بود

كه5و6به ترتيب4SFو4XeFبه عنوان مثال در  صو4قلمروي الكتروني وجود دارند و بقيه به صورت ناپيونـدي قلمرو به رت پيوندي بوده

مي باشند. وجود همين الكترون مي  شود. هاي ناپيوندي مانع از چهاروجهي بودن شكل هندسي مولكول

 پاسخ است.4گزينه-209

از دهنده اگر اختلاف الكترونگاتيوي دو اتم تشكيل (مانند4/0ي يك پيوند كمتر آنW-Xباشد نسي ناقطبي اسـت. اگـر ها كووالا ) پيوند بين

(مانند7/1اين اختلاف بيش از  آنW-Zباشد و اگر اختلاف (مانند7/1تا4/0ها بين ) پيوند يوني خواهند داشت ) با يكديگر پيوند X-Yباشد

 دهند. كووالانسي قطبي تشكيل مي

 پاسخ است.4گزينه-210

و مولكولي يكسان به صورت ها است كه دارايي كتون ترين عضو خانواده استون، ساده 2فرمول تجربي 6C H Oباشد. ضمن آنكه در ايـن مي

و دو اتم ديگر چهار قلمروي الكتروني خواهند داشت. سيليسيم نيز با تشكيل مولكول يكي از اتم هاي كربن داراي سه قلمروي الكتروني است

و سيليكات Si-O-Siهاي پل مي باعث ايجاد سيليس  شود. ها

 سخ است.پا2گزينه-211

و زنجيره فرمول گسترده ي اصلي آن عبارت است از:ي اين تركيب

3

3 2 3

3 2

|

|

CH

CH CH CH CH CH

CH CH

− − − −

−

 هگزان به دست خواهد آمد. دي متيل-4و3ي اصلي از هر طرف كه انجام شود، نام هاي زنجيره گذاري كربن شماره

 پاسخ است.3گزينه-212

 سنگ با بخار آب بسيار داغ تهيه كرد: توان از واكنش زغال گاز متان را مي

2 4 22 2(s) (g) (g) (g)C H O CH CO+ → +

(و نه اتانول) به دست مي و هيدروژن با يكديگر متانول  آيد. از واكنش كربن مونوكسيد

2 32(g) (g) (l)CO H CH OH+ →

(و نه منگنز) بسيار خالص تهيه مي و منيزيم  شود: سيليسيم خالص از واكنش سيليسيم تتراكلريد مايع

4 22 2(l) (s) (s) (s)SiCl Mg Si MgCl+ → +

ميي هواي درون فضاپيماها از ليتيم در تصفيه  شود: پراكسيد استفاده

3 22 (aq) (g)LiCO O+2 2 2 2 2 22 2 2(aq) (g) (aq) (g)Li O CO Li CO O+ →
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 پاسخ است.4گزينه-213
 واكنش انجام شده عبارت است از:

2 2 22 (aq) (aq) (l) (g)HCl CaCl H O CO+ → + + 3(s)CaCO 

 توان گفت: براي تعيين عامل محدودكننده مي

ي اضافي دهنده واكنش
1 425 0 1 2 0 05

1000 1
L molHCl : mL / mol /
ml L

 
× × =  ÷ = 

3ي محدودكننده دهنده واكنش
14 0 04 1 0 04
100
molCaCO : g / mol /

g
× =   ÷ =

 
 را به عنوان پاسخ درست برگزيد، اما براي تعيين مقدار گاز توليد شده نيز داريم:4ي گزينهتوان بدون حل مسئله نيز مي

2 2
3 2

2 2

1 22 4
0 04 0 896

1 1
mol CO / L CO

/ mol CaCO / L CO
mol CaCO mol CO
 

× × =   
 

 پاسخ است.3گزينه-214
11 38 0 06
23
mol: / g / mol

g
× =  

 
 سديم

12 34 0 04
58 5

mol: / g / mol
/ g

 
× =  

 
 سديم كلريد

2 84 12 0 08
1 71
/ g mol: L / mol

L g
 

× × =  
 

 كلر

10 56 0 025
22 4

mol: / L / mol
/ L

 
× =  

 
 هيدروژن

 پاسخ است.2گزينه-215
ميسول واكنش انجام شده به صورت زير است كه باعث توليد رسوب باريم  شود: فات در ظرف واكنش

2 2 4 4 2(aq) (aq) (s) (aq)BaCl H SO BaSO HCl+ → +

 مقدار نظري رسوب توليد شده برابر است با:

2با: 4 4 4
4 محلول 

2 محلول 4 4

0 5 1 233 1000
0 01 1165

1 1 1 1
/ mol BaCl mol BaSO g BaSO mg BaSO

/ L mg BaSO
L mol BaCl mol BaSO g BaSO

 
× × × × =   

 

 به اين ترتيب خواهيم داشت:

82 %955 3 100 82
1165

/
= ×  درصدي واكنش بازده=

 پاسخ است.1گزينه-216
( هاي گازي در دو طرف واكنش با يكديگر برابر هستند. بنابراين كار ناشي از تغيير حجم برابر در اين واكنش تعداد مول وw=0با صفر بـوده (
VEانرژي دروني واكنش q∆ و يكسان بودن تعداد مول= هاي گازي، در واقـع واكـنش در فشـار خواهد بود. از طرفي با ثابت ماندن شرايط

و گرماي ناشي از آن معادل با  )ثابت را آنتـالپي خواهد بود. با توجه به اينكه گرماي واكنش در فشارpqثابت انجام گرفته H)∆نـاميم، مـي

vتوان گفت: بنابراين مي pq q H= = ∆

 پاسخ است.4گزينه-217

H∆ 2تشكيل� 5(g)N O اش در حالـت اسـتاندارد مربوط به واكنش زير است كـه در آن يـك مـول از ايـن مـاده از عنصـرهاي سـازنده

 شود: ترموديناميكي ساخته مي

2 2 2 5
5
2(g) (g) (g)N O N O+ →

∆Hبراي تعيين  هاي داده شده خواهيم داشت: با استفاده از واكنش اين واكنش�

2 2

2 2

2 2 5

2 2 2 5

2 180

2 2 141

1 1102
2 2

5
266

2

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

N O NO H kJ

NO O NO H kJ

NO O N O H kJ

N O N O H kJ

+ → ∆ = +

+ → ∆ = +

−
+ → ∆ =

+ → ∆ = +

�

�

�

�
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 پاسخ است.3گزينه-218
 شود: مقدار انرژي آزاد گيبس از فرمول زير محاسبه مي

G H T S∆ = ∆ − ∆
 برابر است با:∆Sبنابراين

1112000 76000 300 120J J ( K S) S JK−− = − − × ∆ ⇒ ∆ = +   
 پاسخ است.3گزينه-219

به4/22 در شرايط استاندارد، يك مول از هر گازي داراي ميي اوليه مول گاز به عنوان ماده3ليتر حجم است. با توجه  توان گفت:ي

ز ا گ  

ز گا ز  ا گ  2 2

1 4847 5 ز54 ا گ  
22 4 3

mol kJ/ L kJ
/ L mol (H , O )

−
× × = −

 پاسخ است.3گزينه-220
1محلــول اوليــه

16
1 محلــول اوليــه 25

mL
mL

/ g
=

1002محلــول اوليــه 36 0 محلــول نهــايي5 100
1 محلــول نهــايي 1 36 5

gmol HCl / g HCl/ L
L mol HCl / g HCl

× × × ×

 پاسخ است.1گزينه-221

2Caو يك مول يون−Clمول يون2داراي2CaClيك مول  واكنش مورد نظر عبارت است از: مول يون) است. از طرفي3(در مجموع+

2 3 3 22 2(aq) (aq) (s) (aq)CaCl AgNO AgCl Ca(NO )+ → +

10وجود 06/ mol L−⋅10يون، بيانگر محلول 02/ mol L−⋅كلسيم كلريد است. بنابراين 

2

2

0 02 2 143 5 محلول 1000  0 100 574
محلول   1 1 1 1

/ mol CaCl mol AgCl / g AgCl mg/ L mg AgCl
L mol CaCl mol AgCl g

× × × × = 

 پاسخ است.1گزينه-222
NaCl 3وKNOو مي2در آب به طور كامل تفكيك شده و كمـي بـيش از يـك ذره را توليـد HFكنند. ذره توليد به مقدار جزئي يونيزه شده

و هيچ تفكيكي صورت نمي مي  ها خواهيم داشت: گيرد. بنابراين با توجه به غلظت اين محلول كند. اما انحلال شكر در آب به صورت مولكولي است
2 2 4= × ( تعداد ذره : سديم×مولاليته= )m2كلريد

2 1 2= × )m1(نيترات تعداد ذره : پتاسيم×مولاليته=
(×مولاليته=1كمي بيش از×1=1كمي بيش از )m1تعداد ذره : هيدروژن فلوئوريد

1 1 1= × (×مولاليته= )m1تعداد ذرات : شكر
ميي تعداد ذرات توليد شده بيشتر باشد، كاهش نقطه×هر چقدر تعداد مول و در دماهاي كمتري يخ زند. بنابراين انجماد محلول بيشتر بوده

 درست است.1ي ترتيب مطرح شده در گزينه
 پاسخ است.3گزينه-223

ي جوش محلول افزايش يافتهي غيرفراّر در آن است. در اين صورت نقطه شوندهي وجود يكحل دهنده كاهش يافتن فشار بخار محلول، نشان
مييو نقطه  كند. انجماد آن كاهش پيدا

و 1000، امكان وجود NaOHمولال5/2در محلول 2گرم آب 5 40 100/ g× =  وجود دارد. بنابراين مقدار كل محلول برابر است با: NaOHاز 
1000 100 1100 g+ =  

 گرم از اين محلول عبارت است از:22در NaOHدر نتيجه مقدار

محلول  
محلول  

100
22 2

1100
g NaOHg g NaOH
g

× =  
 

 پاسخ است.2گزينه-224
به در معادله ميnوmسرعت واكنش شيمياييي مربوط مي به طور تجربي تعيين و و يا اعشاري باشند. شوند  توانند عددهايي درست

 پاسخ است.4گزينه-225
 توان گفت: در مورد واكنش داده شده مي

ــش 2 واكن 1 2 3
A B C DR R R RR = = = = 

 به اين ترتيب خواهيم داشت:

3
1 5 1 0 5

2 2
C

D C A C B
R

, R R / , R R , R /= = = =  = ــش= 0 واكن 5
2
CRR /= = 
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 پاسخ است.1گزينه-226
مي دهنده ها كاهش بيشتري را در مقايسه با واكنش با كاهش فشار، غلظت فرآورده دهند. بنابراين واكنش در جهت رفـت نسـبت بـه ها نشان

 جهت برگشت سرعت بيشتري خواهد داشت.
و با تغيير حجم ظرف ثابت مي  ماند. ثابت تعادل تنها به دما وابسته است

مي از آنجا كه واكنش در توان نتيجه گرفت كه واكنش در جهت برگشت، گرمـاده حالت تعادل است، با توجه به افزايش آنتروپي در جهت رفت
(g)گرمــا خواهد بود: (g) (g)AB A B+ +��⇀�↽���

0Gدر حالت تعادل بايد H T S∆ = ∆ − ∆ و بيشتر شدن مقدار= نيز بيانگر گرماگير بودن واكنش درجهـتBباشد. ضمن آنكه افزايش دما
 رفت است.

 پاسخ است.4گزينه-227
 در حالت ابتدايي داريم:

12
1

0 1 1
0 1

(g)

(g)

[CO ] / mol LK
[CO ] / mol L

−

−
⋅

= = =
⋅

بهمي4ي هاي داده شده، تنها در گزينه با توجه به گزينه 99Kتوان  رسيد:=
0 198 99
0 002
/K
/

= =

 پاسخ است.2گزينه-228

H∆ و با توجه به واك� (كه تشكيل آمونياك مربوط به تشكيل يك مول از آن است مي2نش داده شده  توان گفت: مول آمونياك توليد شده است)

1
 تشـــكيل

92 46
2

H kJ mol−−
∆ = = − ⋅�

 پاسخ است.1گزينه-229
cقدرت اسيدي تركيبات مورد نظر عبارتند از: b a> >

aها به صورت بنابراين قدرت باز مزدوج آن b c> و تمايل بيشـتري بـراي گـرفتنaخواهد بود. در واقع باز حاصل از< +Hناپايدار است

و پايدارتر است.cباز مزدوجكه دارد. درحالي  تمايل كمتري براي اين كار داشته
aبه صورتapkروند تغيير b c> f)به همان صورت ذكر شده در سؤالbpKو در مورد< e d)>  pHاست. بـه ايـن ترتيـب از نظـر<

fتوان گفت مي e d> و درنتيجه كاهش آمونياك با يك گروه متيل باعث افزايشقH. ضمن آنكه جايگزين كردن<  شود. آن ميbpkدرت بازي
 پاسخ است.2گزينه-230

 نظركرد. بنابراين: صرف HAتوان از تغيير غلظت در مورد اين اسيد ضعيف مي

(aq) (aq) (aq) a
[H ][A ]HA H A ، K

[HA]

+ −
+ −+ =��⇀�↽���

2
5 310 10 3

0 1
[H ] [H ] pH

/

+
− + −= ⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.2گزينه-231
6اسيد بنزوييك 5(C H COOH)6يك اسيد ضعيف است كه همراه با نمك خود 5(C H COONa)لـول بـافر را امكان تشـكيل يـك مح

 اين محلول بافر عبارت است از:pHخواهد داشت. 

6 5 1
6 55 2 4 2 0 5

0 05
[C H COONa]

/ / log [C H COONa] / mol L
/

−= +   ⇒ = ⋅

200ي مقدار جرم نمك مورد نياز براي تهيه mL10محلول 5/ mol L−⋅:برابر است با 

6 5 6 5
 محلول 

6 محلول 5

0 5 144
0 200 14 4

1 1
/ mol C H COONa g C H COONa

/ L / g
L mol C H COONa

 
× × =  

 پاسخ است.1گزينه-232

و قدرت كاهندگي كمتر خواهد شد. بنابر 2اين در جدول پتانسيل كاهشي استاندارد، از بالا به پايين قدرت اكسندگي افزايش يافته
(aq)Cu +

از اكسنده 2تر
(aq)Mn و+ از كاهنده Mn(s)بوده 2خواهد بود. از طرفي امكان نگهداري محلول Fe(s)تر

(aq)Cu در ظرف آهني وجـود+

 با دادن الكترون به اين محلول باعث كاهش يافتن آن خواهد شد. Fe(s)ندارد. چراكه 

مي سلول�Eي از مقايسه كه هاي ولتايي گفته شده نيز Cu سلول�Eتوان فهميد Mn−از بزرگ Feسلول�Eتر Mn−است(چراكـه

ازMnوCuميان�Eاختلاف   باشد).ميMnوFeبيشتر
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 پاسخ است.1گزينه-233
مي در اين سلول  شود، اكسيد شدن گاز هيدروژن است: ها فرآيندي كه درآند انجام

2 22 2 2(g) (aq)H OH H O e− −+ → +

 يابد: در كاتد نيز گاز اكسيژن كاهش مي

2 22 4 4(g) (l) (aq)O H O e OH− −+ +   →

آنهاي گالو ها در واقع سلول اين سلول و جريان الكترون در مدار بيروني كـه حركـت ها از آند به سوي كاتد است، درحالي اني نوع اول هستند
و غيرهمسو با جريان الكترون آنيون  ها خواهد بود. ها در الكتروليت دقيقاً برعكس بوده

 پاسخ است.2گزينه-234

2واكنش انجام شده در كاتد به صورت نيم 2(aq) (s)Cu e Cu+ −+  است.→

 اسخ است.پ4گزينه-235

2Hو+Na(قطب منفي) رقابت بين در كاتد O2براي گرفتن الكترون به سودH Oو واكنش زير انجام مي  شود: پايان يافته

2 22 2 2H O e H OH− −+ → +

و بازي شدن آن خواهد شد. چنين محلولي با افزودن فنـول pHتدريج باعث افزايش در كاتد به−OHتوليد فتـاليين بـه رنـگ محلول
 آيد. ارغواني درمي


